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براســاس تقویم کهن ایرانیــان، چند روز 
دیگر جشــن مهرگان از راه می‌رسد. یعنی 
از پانزدهم تا بیســت ودوم مهر امسال. آیا 
می‌دانید جشن مهرگان چیست؟ مهرگان، 
نماد مهر، دوستی و شکرگزاری است. جشن 
اعتدال پاییزی و برداشــت محصول، یادآور 

زندگی، عدالت و همبستگی است.
شاید برایتان جالب باشــد که بدانید ایران 
باســتان به‌عنوان ســرزمین جشــن‌ها و 
آیین‌های کهن کــه یلدا تنها یکــی از آنها 
است، دو نقطه روشــن درسال داشت. یکی 
نوروز که آغاز فصل روشنایی و گرما به شمار 
می‌رفت و دیگری مهرگان که نماد اعتدال 
پاییزی و برداشت محصول بود. درمیان انواع 
جشــن‌های مهم ایرانیان، جشن مهرگان 

دومین جشن بزرگ پس از نوروز بود.
در تقویم اوستایی نیز سال به دو فصل تقسیم 
می‌شد. تابستان بزرگ و گرما که جشن نوروز 
با آن شروع می‌شد و زمستان بزرگ و سرما 
که مهرگان سرآغاز آن بود. این دو آیین نه 
تنها زمان‌بندی سال را مشخص می‌کردند، 
بلکه نماد تجدید حیات، نو شــدن و امید به 
زندگــی بودند.درواقــع دو نیمه مکمل هم 

به‌شمار می‌رفتند.
هر دو جشن با پیوندی عمیق به اسطوره‌ها 
همراه هســتند. نــوروز با جمشــید و آغاز 
پادشاهی او و مهرگان با پیروزی فریدون بر 
ضحاک و برافراشتن درفش کاویانی پیوند 
خورده بود. بنابر این هر دو جشــن یادآور 
پیروزی خیر بر شر و عدالت بر ستم بوده‌اند. 
مردم در هر دو زمان، خانه‌های خود را پاکیزه 
می‌کردند، لباس نو می‌پوشیدند و سفره‌های 
ویژه ‌پهن می‌کردند. همچنین سنت زیبای 
هفت‌ســین نوروز و خوان ارغوانی مهرگان 
وجود داشــت که هر دو پر از میوه، آجیل، 

شیرینی و خوراکی‌های سنتی بودند.
موسیقی، شعرخوانی، رقص و شادی جزئی 
جدانشــدنی از این جشــن‌ها بود. مردم به 
دید و بازدید می‌رفتنــد و هدیه می‌دادند، 
شــاهان و بزرگان به میان مردم می‌آمدند و 
عدالت اجتماعی و همبستگی ملی را تقویت 
می‌کردند. آیین‌های مذهبی، نیایش ایزدان 
و نمایش عدالت شاهانه بخش مهمی از هر 

دو جشن بود.
پس از ورود اســام نیز نــوروز و مهرگان 
همچنان در میان مردم زنده ماندند و درمیان 
زرتشتیان و برخی مناطق ایران جشن گرفته 
می‌شــوند. نوروز آغاز روشــنایی و رویش، 

مهرگان آغاز پختگی و باروری است. همان 
طور که گفته شــد، دو نیمه یک ســال که 
یادآور زندگی، امید، عدالت و شادی جمعی 
هســتند و فرهنگ ایرانی را در طول قرن‌ها 

زنده نگه داشته‌اند.
حــالا از وزارت میراث فرهنگــی خبرهای 
مهم به گوش می‌رسد. برای اولین بار دولت 
آماده می‌شــود تا جشــن بزرگ و تاریخی 
مهرگان را با شــکوه و جلوه‌ای ملی گرامی 
بدارد. برنامه‌های متنــوع و رنگارنگی برای 
این آیین ملی تدارک دیده شــده اســت تا 
ایرانیان بتوانند دوباره با شادی و شور یکی 
از کهن‌ترین جشن‌های خود را تجربه کنند. 
حتی شــنیده شــده که پیامی برای قرائت 

رئیس جمهور نیز تهیه شده است.
پس اگــر این طــور باشــد، تصــور کنید 
خیابان‌های یزد، کرمان، شیراز، تهران و دیگر 
شهرهای ایران پر از رنگ، موسیقی و نشاط 
شود. مردمی که در نوروز سفره هفت‌سین 
می‌گسترانند، این بار خوان ارغوانی مهرگان 
پهن کنند، شمع روشن کرده و برنامه‌هایی 
شاد را تجربه کنند. می‌دانید که در گذشته 
مردم ایران در جشــن مهرگان لباس‌هایی 
به رنگ ارغوانــی می‌پوشــیدند. این رنگ 
نماد مهر و دوســتی و گرما بــود. حالا این 
احتمال پیش رویمان اســت که این سنت 
دیرینه دوباره زنده شــود و شــهرهایمان 
رنگ و بوی آیین‌های کهــن ایرانی به خود 
بگیرد. به‌خصوص که جشن مهرگان در یک 
پرونده مشــترک بین ایران و تاجیکستان 
ثبت ملی هم شــده اســت. خوش‌بین که 
باشیم بابرنامه‌ریزی‌های نهادهای فرهنگی 
و همراهی مردم، این جشــن دوباره به قلب 

مردم ایران باز‌می‌گردد.
 جشن مهرگان می‌تواند همانند نوروز و یلدا 
به جشنی ملی و فراگیر بدل شود. جشنی که 
در آن خانواده‌ها، جوانان و سالمندان گردهم 
آیند و حس تعلق بــه فرهنگ و تاریخ ایران 
را تجربه کنند. اجرای برنامه‌ها با مشارکت 
زرتشتیان و مسلمانان، نمادی از وحدت ملی 
و همزیســتی مذهبی است و نشان می‌دهد 
که میراث فرهنگی، بخشــی زنده از زندگی 

روزمره مردم است.
واقعیت این است که برگزاری جشن مهرگان 
به شکل ملی و محلی، فرصتی کم‌نظیر برای 
بازآفرینی هویت ملی و تقویت همبســتگی 
اجتماعــی در ایران محســوب می‌شــود. 
درشرایط حساس کنونی، مردم بیش از هر 

زمان دیگری نیازمنــد لحظاتی از همدلی، 
شادی و روحیه هستند. مشکلات اقتصادی، 
فشــارهای اجتماعی و اخبار نگران‌کننده 
روزانه، ذهن و دل مردم را به خود مشــغول 
کرده و لحظه‌های پرتنش را تجربه می‌کنند. 
در چنین فضایی مهرگان می‌تواند فرصتی 
برای فرار از دغدغه‌ها و ایجاد دلگرمی باشد 
و به بازســازی پیوندهای انسانی و فرهنگی 
میــان اقــوام و گروه‌هــای مختلف کمک 

می‌کند.
صد البته که اجرای چنین جشــن بزرگی، 
بدون چالش نیست. سوءتفاهم‌های فرهنگی 
و مذهبــی، محدودیت‌های مالــی و نیاز به 
هماهنگی دقیق میان نهادهــای دولتی و 
مردم‌نهاد، مســیر را پیچیده می‌کند. حتی 
مسائل ساده‌ای مانند انتخاب مکان مناسب، 
طراحــی برنامه‌ها و تأمین امنیت مراســم 
به تصمیم‌گیری‌هــای دقیــق و همکاری 
گســترده نیاز دارد. با این حال تجربه نشان 
داده اســت که وقتی اراده ملی و مشارکت 
مردم بــا یکدیگر همراه شــود، هیچ مانعی 
نمی‌تواند جلوی زنده شدن آیین‌های کهن 

ایران را بگیرد.
نکته دیگر این‌که برگزاری مهرگان می‌تواند 
فرصت‌های ارزشمندی نیز ایجاد کند. این 
جشــن، بســتری برای تقویت هویت ملی، 
آموزش نسل جوان درباره میراث فرهنگی 
و توسعه گردشــگری داخلی و بین‌المللی 

فراهم می‌کند. 
اگر وزارت میــراث و ســایر وزارتخانه‌های 
مرتبط از جمله ارشــاد،آموزش و پرورش و 
علوم بتوانند در زنده کردن این جشن موفق 
باشــند، آنگاه حضور فعال مردم درجشن‌ و 
اجرای آیین‌ها، پوشیدن لباس‌های سنتی و 
پهن کردن سفره‌های رنگارنگ، حس تعلق 
به فرهنگ و تاریخ ایــران را به‌طور قطع در 
جامعه تقویت می‌کند و درنهایت به تقویت 
پیوندهای اجتماعی منجر می‌شود. درچنین 
شــرایطی می‌توانیــم به برگزاری جشــن 
مهرگان به‌ضرورت توجه بــه ایران و ایرانی 
و پاسداری از آیین‌های ملی تبدیل می‌شود. 
مهرگان، فرصتی است برای یادآوری اینکه 
یــک جامعه‌ زنــده و پویا می‌توانــد در دل 
سختی‌ها، امید و شــادی را دوباره بازسازی 
کند. مهرگان مبــارک! امید که بتوانیم این 
آیین کهن را زنده کنیم و جشــن بگیریم و 
نشــان دهیم زندگی جمعی، وحدت ملی و 

مهر ایرانی همیشه زنده است.
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   گزارش

آخرین آمارها نشان می‌دهد که فقط دو هزار 
تا 2200 فرد مرال یا همان گوزن قرمز ایرانی 
در سه اســتان گیلان، مازندران و گلستان و 
بخشی از منطقه پرور استان سمنان زندگی 
می‌کنند و این‌گونه در هیچ جای دیگر جهان 
وجود ندارد. البته حضــور تعدادی مرال در 
آذربایجان هم گزارش شده اما گویا جمعیتی 
موجود در این کشــور چنــدان قابل توجه 
نیســت. پس ایران مهمترین میزبان مرال 
است و باید همه توانش را در حفاظت از این 
گونه صرف کند اما متاسفانه هر از گاهی شاهد 

شکار غیر مجاز این گونه در کشور هستیم.
فصل پاییز یا همان فصل گاوبانگی مهمترین 
فصل زندگی مرال‌هاست. فصل جفت‌گیری 
گوزن‌های مــرال از نیمه‌ شــهریورماه آغاز 
می‌شود و بســته به شــرایط آب‌وهوایی و 
ویژگی‌های رویشگاه، بین 30 تا 45 روز طول 
می‌کشد. در این فصل گوزن‌های نر حرمسرا 
تشکیل می‌دهند و با تشــکیل گروه،‌ زمینه 
را برای تداوم نســل خــود فراهم می‌کنند. 
گوزن‌های نــر در این فصــل تعیین قلمرو 
می‌کنند و با ایجاد صدایی شبیه صدای گاو 
اهلی گوزن‌های مــاده را در محدوده قلمرو 
خود جمع می‌کنند. گاهی نبردهای خونین 
بین گوزن‌های نر در می‌گیرد تا قلمرو خالی از 
رقیب شود و همین آوا یا صداهای ایجاد شده 

علاوه بر اینکه بــرای محققان زمینه 
سرشماری آنها را فراهم می‌کند، 
نوعی آدرس دهی به شکارچیان 

است و پیدا کردن گوزن‌ها را برای آنها 
راحت‌تر می‌کند.

   شکار یک گوزن نر 
در مازندران

خبرهای رســیده حاکی از 
نر آن است که یکی از گوزن‌های 

قلمرو طلب در فصل گاوبانگی روز جمعه 
طعمه شــکارچیان شده اســت. حامد 

تیزرویان فعال محیط زیست مازندران در 
گفت‌وگو با »هفت صبح« بیان می‌کند: این 

مرال در پشــت یکی از روستاهای محدوده 
حیات‌وحش کیاسر شــکار شده است و یک 
نر نسبتا بالغ و بزرگ بوده است. او می‌گوید: 
پژوهش‌های انجام شــده نشان می‌دهد که 
طی 30 تا 40 ســال اخیر بیش از 80 درصد 
جمعیت مرال کاهش یافتــه و امروز تعداد 
محدودی از این علفخوار بزرگ را در شمال 

کشور داریم.

   گردشگری بی‌ضابطه 
بلای جان مرال‌ها

احمد دباغیان کارشــناس پســتانداران که 
از شــکار یک مرال در مازندران مطلع شده، 
در گفت‌وگــو با »هفت صبح« گردشــگری 
بی‌ضابطه را عاملی برای افزایش شکار دانسته و 
حفاظت مشارکتی را شمشیری دو لبه توصیف 
می‌کنــد. او ادامه می‌دهد: مــا باید روی 
حفاظــت کار کنیم 
و وقتــی جمعیت 
مرال به یک سقف 
استانداردی رسید، 

بعد اجازه حضور گردشــگر صادر شــود. ما 
هنوز در این رابطه آســیب‌پذیر هستیم و به 
سطح استاندارد جمعیت مرال نرسیده‌ایم. در 
صورتی که با افزایش تدابیر حفاظتی توانستیم 
به آن سطح برســیم، می‎توان چند منطقه 
حفاظت شده را به بازدید گردشگر اختصاص 
بدهیم اما در حال حاضر گردشگری بی‌ضابطه 
به ما آسیب می‌زند و سالیان بیشتری طول 

می‌کشد که این گونه را احیا کنیم.
دباغیان توسعه مشــارکت در حفاظت فصل 
گاوبانگی را حاصل دستورالعمل‌هایی می‌داند 
که در سال‌های اخیر نوشته شده است اما بر 
این باور است که همین مشارکت در حفاظت، 
باعث شده فصل گاوبانگی مشتاقانی پیدا کرده 
و گردشــگران برای دیدن مستی گوزن‌ها، 
در فصلی حساس، راهی جنگل‌ها شوند.  به 
اعتقاد این کارشناس پستانداران، مشارکت 
شمشیری دولبه اســت که هم باعث توسعه 
گردشــگری و آســیب به جمعیت مرال‌ها 
می‌شود و هم می‌تواند منجر به حفاظت بیشتر 
از محیط زندگی گوزن‌های قرمز شود. از آنجا 
که تعداد محیط‌بان‌های ســازمان حفاظت 
محیط زیست کافی نیست، کمک گرفتن از 
گروه‌های مردمی سطح حفاظت را بالا می‌برد 
اما تورهای گردشــگری می‎توانند آسیب‌زا 
باشند زیرا گردشــگر توقع دارد که خدمات 
بگیرد و حتما حیــوان را ببیند و صدایش را 
بشنود. حضور گردشــگر در منطقه آرامش 
مرال را از بین می‌برد و در فصل بســیار مهم 
گاوبانگی، اگر ســر و صدا باشد، گوزن قرمز 
هیرکانی دچار مشکل می‌شود. شلوغی منطقه 
هم باعث می‌شود که شــکارچی از فرصت 
استفاده کرده و اقدام به شکار کند. دباغیان 
تاکید می‌کند: گردشگر باید در مناطقی خارج 
از مناطق چهارگانه حضور یابد زیرا هم اکنون 
ایــن مناطق در معرض آســیب‌های زیادی 
هستند و مسائل متعددی گریبان‌گیر سازمان 

حفاظت محیط زیست است.

   چرا مرال مهم است؟
گوزن قرمــز هیرکانی نقش 
بسیار مهمی در اکوسیستم 
جنگلی شمال کشــور دارد. 

این گونه از دانه‌های گیاهان تغذیه می‌کند. از 
دانه بلوط و در برخی موارد میوه‌های جنگلی 
می‌خورد. این دانه‌ها بر اساس چرخشی که در 
دستگاه گوارش حیوان دارند، پس از دفع در 
فضولات مرال باقی مانــده و به تکثیر گیاهان 
جنگل‌هــای هیرکانی کمــک می‌کند. نکته 
مهمتر اینکه مرال بعد از گــراز طعمه اصلی 
پلنگ است و کم شدن طعمه پلنگ، تعارض 
بین این حیوان و انسان را فراهم آورده و باعث 
می‌شود که پلنگ به دام و حتی انسان حمله 
کند. حذف مرال علاوه بر اینکه زادآوری جنگل 
را مختل می‌کند، روی جمعیت پلنگ هم اثر 
می‌گذارد و زمینه انقــراض این گونه را فراهم 
می‌کند. با توجه به اهمیــت مرال برای تداوم 
حیات اکوسیســتم جنگلی شمال و جمعیت 
پلنگ، سازمان محیط زیست با ایجاد دو مرکز 
تکثیر و پرورش مرال در ارسباران آذربایجان 
شــرقی و پناهگاه حیات‌وحش ساری تلاش 
می‌کند تا به صورت وحشی مرال‌هایی که نیاز 

به حمایت دارند را تحت پوشش قرار دهد.

   تلاش برای یافتن شکارچی متخلف
با وجود تمام اقدامات حفاظتی، توزیع ده‌ها 
میلیون فشنگ در بین مردم برای شکار، کار را 
برای حفاظت‌گران طبیعت سخت کرده است. 
آن‌طور که اداره کل محیط زیست مازندران 
اعلام کرده، یگان حفاظت محیط زیست این 
استان با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی 
به دنبال شناسایی شکارچی متخلف کیاسر 
اســت و این مجموعه قصد دارد تا شناسایی 
و برخورد قانونی با متخلفــان، این پرونده را 
پیگیری و تلاش‌هایش را به‌صورت مستمر 
ادامه دهد. شکار غیرمجاز در فصل حساس 
گاوبانگی لطمه جدی بــه پویایی جمعیت 
مرال به‌عنوان یک گونه شاخص جنگل‌های 
هیرکانی وارد می‌کنــد و مدت زمان اجرای 
پروژه‌های حفاظتــی را طولانی‌تر می‌کند. 
اگرچه لمس زندگی حیات‌وحش از نزدیک 
بســیار جذاب اســت اما حضور گسترده در 
زیستگاه‌ها روند زندگی حیات وحش را مختل 
کرده و صــدور مجوز برای حضــور تورهای 
گردشگری حتما باید با مطالعه دقیق و توجه 

جدی به ظرفیت تفرج انجام شود.

با وجود تشدید حضور محیط‌بانان در زیستگاه‎های شمال کشور رخ داد

شکار غیر مجاز مرال در فصل گاوبانگی
فصل گاوبانگی زمان حساس جفت‌گیری و حیات نسل مرال‌ها محسوب می‌شود

پشت پیشخوان عطاری‌هایی‌که با قفسه‌های پرازگیاه 
قرص لاغری و داروهای آغشته به مخدر می‌فروشند

متخصصان هشدار می‌دهند مصرف خودسرانه 
قرص‌های لاغری و آرام‌بخش می‌تواند به اعتیاد، 
آسیب کبد و کلیه و مشکلات روانی منجر شود

لاغری   با 
چاشنی  اعتیاد

عصر یک روز شــلوغ پاییزی اســت. دو دختر جوان با قدم‌های تند و نگاه‌های پــر از هیجان در یکی از 
کوچه‌های فرعی، وارد عطاری کوچک و تاریکی می‌شوند. پشت شیشه‌ بخارگرفته‌ مغازه، چراغی کم‌نور 
آویزان است که بیش از آن‌که روشنایی بیاورد، سایه‌ها را عمیق‌تر کرده. قفسه‌ها تا سقف پر از شیشه‌های 
رنگی، ریشه‌های خشک و بسته‌های ناشناس‌اند) البته از دید ما(. بوی تند گیاهان، عرقیجات و داروهای 

گیاهی فضا را پر کرده، اما نگاه دخترها روی هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌ماند.

شـوک دوگانه  به  صاحبان  عزا
درباره افزایش هزینه‌های مرگ در ایران که به یک بحران مالی 

برای خانواده‌های عزادار تبدیل شده است

هزینه‌های مرگ در ایران ۴۵ درصد افزایش یافت و خانواده‌ها با شوک مالی 
سنگین پس از فقدان عزیزان خود روبه‌رو هستند
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با وجود تشدید حضور محیط‌بانان در زیستگاه‎های شمال کشور رخ داد

شکار غیر مجاز مرال 
در  فصل گاوبانگی

همین  صفحه 

اگرچه در فصل گاوبانگــی میزان حضور 
محیط‌بانان و فعالان حوزه محیط زیست 
در زیستگاه‌های مرال با هدف سرشماری 
مرال‌ها افزایش می‌یابد اما این رشد حضور 
هم نتوانست مانع شکار غیر مجاز یک فرد 
از این علفخوار بزرگ شــمال کشور شود. 
روز جمعه یک گوزن قرمز هیرکانی )مرال( 
در مجاورت روستاهای کیاشهر شکار شد 
تا یک فرد از جمعیت ساکن در ایران کم 
شــود. به گفته احمد دباغیان کارشناس 
پستانداران، گردشــگری بی‌ضابطه هم 
می‌تواند زمینه افزایش شــکار غیر مجاز 

مرال را فراهم کند.

لیلا مرگن  
             هفت صبح

انقلاب  در حصار قهوه  و  بدلیجات
خیابانی که بوی جوهر و‌کاغذ جای خودش را به عطر اسپرسو داده است

صفحه  5



اقتصاد02
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هفت‌صبح از بازار کالاهای مصرفی گزارش می‌دهد

تورم در سفره‌های کوچک
تورم خوراکی‌ها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را 
فرسوده کرده و با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و 

افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند 

  تلنگر

گروه اقتصادی| در هفته‌ای که شارژ کالابرگ خانوارهای دهک چهارم تا 
نهم انجام شده، فروشگاه‌ها شلوغ‌تر از همیشه‌اند. اما آنچه در میان قفسه‌ها و 
صف‌های صندوق به چشم می‌آید، نه رونق خرید، که سردرگمی و نارضایتی 
مردم است. دیالوگ‌های روزمره در مترو، فروشگاه و صف صندوق، حکایت 
از یک واقعیت تلخ دارد: یارانه‌ها ناکافی‌اند، قیمت‌ها افسارگســیخته‌اند و 

سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند.
در ظاهر، دولت اعلام کــرده ارز واردات کالاهای اساســی تغییر نکرده و 
سیاست صرفه‌جویی ارزی در دستور کار است اما در عمل، این صرفه‌جویی 
به کاهش قیمت‌ها منجر نشــده و موجی از تورم در بازار کالاهای اساسی 
ایجاد کرده است. از کنســرو ماهی گرفته تا برنج، گوشت، لبنیات و ماهی 
تازه، همه با افزایش‌های دو رقمی مواجه‌اند افزایش‌هایی که هیچ تناسبی 

با نرخ ارز رسمی ندارند.
برای نمونه، قیمت یک قوطی کنسرو ماهی ۱۸۰گرمی در شش ماه گذشته 
بیش از ۳۵درصد رشد کرده اســت. در همین بازه، قیمت پنیر یو اف ۴۰۰ 
گرمی با وجود حذف از فهرست کالاهای تعزیراتی، ۳۴درصد افزایش یافته 
و ماهی قزل‌آلا نیز از ۲۴۸ هزار تومان به ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. این 
اعداد، نه حاصل نوســان ارزی، که نتیجه مستقیم کاهش بودجه واردات، 

حذف حمایت‌های پنهان و فشار بر تولیدکنندگان داخلی است.
در واقع، سیاست صرفه‌جویی ارزی که قرار بود به بهبود تراز تجاری کشور 
کمک کند، به بهای کوچک شــدن ســفره مردم تمام شده است. کاهش 
واردات نهاده‌هــای دامی، کود، مــواد اولیه و حتی اقــام مصرفی، باعث 
شــده تا تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند و این هزینه‌ها 
را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کنند. در حالی‌که ارز ترجیحی حذف 
نشده، اما دسترسی به آن محدودتر شده و فرآیند تخصیص آن با تأخیر و 

پیچیدگی همراه است.
از ســوی دیگر، نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، به تولیدکنندگان این 
امکان را داده تا در سایه کمبود عرضه، قیمت‌ها را فراتر از نرخ‌های مصوب 
افزایش دهند. حذف برخی اقلام از فهرست تعزیراتی، مانند پنیر یو اف، عملًا 
به معنای آزادسازی قیمت‌هاست آزادسازی‌ای که در شرایط تورمی، به‌جای 

رقابت، به انحصار و افزایش قیمت منجر می‌شود.
در چنین فضایی، شارژ کالابرگ اگرچه در ظاهر کمک‌حال خانوارهاست 
اما در عمل نمی‌تواند مانع از فشــار تورمی شــود. وقتی قیمت یک کیسه 
۵ کیلویی برنج ایرانی از ســقف کالابرگ فراتر می‌رود، خانوارها ناچارند از 
جیب خود هزینه کنند و این یعنی یارانه نقدی و کالابرگ، دیگر پاسخگوی 

نیازهای واقعی نیستند.
سیاست صرفه‌جویی ارزی اگر بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، نظارت 
بر زنجیره تأمیــن‌ و بازنگری در اولویت‌های وارداتی اجرا شــود، به بهبود 
اقتصادی منجر نمی‌شود و همچنین فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد 
خواهد کرد. ثبات نرخ ارز، زمانی معنا دارد که در ســفره مردم نیز بازتاب 
داشته باشــد نه آنکه در گزارش‌های رســمی باقی بماند و در قفسه‌های 

فروشگاه‌ها ناپدید شود.
در حالی‌که سیاستگذار تلاش کرده با ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه نقدی 
و کنترل قیمت‌های تعزیراتی، تورم را برای دهک‌هــای پایین مهار کند، 
افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی نشــان می‌دهد که این سیاست‌ها 
ناکارآمد بوده‌اند و اثر معکوس داشته‌اند. تورم خوراکی‌ها و اقلام ضروری، 
بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند؛ چراکه سهم این اقلام در 

سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاست.
بر خلاف دهک‌های بالاتر که می‌توانند بخشــی از هزینه‌هــای خود را با 
تغییر الگوی مصرف یا ســرمایه‌گذاری جبران کنند، دهک‌های پایین در 
برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی کاملًا آسیب‌پذیرند. رشد قیمت برنج، 
گوشت، لبنیات، ماهی و حتی کنســرو ماهی، مستقیماً به کاهش کیفیت 
تغذیه، افزایش فقر غذایی و فرسایش توان خرید منجر می‌شود. این فشار، 
همچنین معیشت خانوارها را تهدید می‌کند و هم در سطح کلان، به کاهش 
تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و تضعیف موتور محرک اقتصاد منجر خواهد 

شد.
تورم دهک‌های پایین، برخلاف تصور رایج، یک پدیده محدود نیست؛ بلکه 
اثرات آن به کل اقتصاد سرایت می‌کند. کاهش قدرت خرید طبقات پایین، 
به افت فروش در بازارهای خرد، کاهش گردش مالی در اصناف‌ و در نهایت، 
افت تولید در صنایع مصرفی منجر می‌شود. این چرخه معیوب، اگر با اصلاح 
سیاست‌های ارزی، بازنگری در نظام توزیع و تقویت حمایت‌های هدفمند 
همراه نشــود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری 

منجر شود.
در واقع، تورم دهک‌های پایین، علاوه بر یک شاخص اقتصادی، یک هشدار 
اجتماعی است. اگر دولت نتواند از مسیر سیاست‌های فعلی عبور کرده و به 
سمت اصلاحات ساختاری در تأمین کالاهای اساسی حرکت کند، نه‌تنها 
هدف عدالت اجتماعی محقق نخواهد شــد، بلکــه بی‌ثباتی اقتصادی نیز 
تشدید خواهد شد. مهار تورم، زمانی معنا دارد که در سفره مردم دیده شود 

نه فقط در گزارش‌های رسمی.
در جمع‌بندی می‌توان ادعا کرد که در حالی‌که دولــت با ابزارهایی مانند 
کالابرگ و یارانه نقدی تلاش کرده تــورم را برای دهک‌های پایین کنترل 
کند، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها 
نه‌تنها مؤثر نبوده‌اند، بلکه فشــار تورمی را بر طبقات کم‌درآمد تشــدید 
کرده‌اند. حذف حمایت‌های پنهان، کاهــش بودجه واردات و نبود نظارت 
مؤثر، ســفره خانوارهای ضعیف را کوچک‌تر کرده و قدرت خرید آن‌ها را 

به‌شدت کاهش داده است.
تورم دهک‌هــای پایین، برخلاف تصور رایج، صرفا یک مســئله اجتماعی 
نیست، همچنین تهدیدی برای کلیت اقتصاد است. کاهش تقاضای مؤثر، 
افت گردش مالی در بازارهای خرد و رکــود در صنایع مصرفی، پیامدهای 
مستقیم این فشار معیشــتی‌اند. اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های 
ارزی و نظام توزیع کالاهای اساســی صورت نگیرد، بی‌ثباتی اقتصادی و 

اجتماعی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.

مرگ یک پدیده طبیعی اســت که دیر یا زود سراغ همه 
انسان‌ها می‌آید. شنیدن خبر مرگ کسی که زنده بودن 
آن برای ما اهمیت فراوان دارد، عموما باعث اندوه و یا در 
موارد بیشــتر حتی ایجاد شوک شدید می‌شــود. اما در 
ایران مردم بعد از شوک اولیه، باید در انتظار شوک بزرگ 

دیگری هم باشند.
طبق بررســی‌ها، هزینه کفن و دفن، خرید قبر، برگزاری 
مراسم و سایر هزینه‌ها در این خصوص نسبت به سال قبل، 
با رشــد 45 درصدی مواجه شده است که این خود باعث 
ایجاد شوک دوم شده و فشار مضاعفی را به خانواده‌ها وارد 
می‌کند. به همین دلیل برخی معتقد هستند که با توجه 
به تورم بالا در ایران و انواع فشارهای اقتصادی در کشور، 
مناسب است که برخی رسوم مانند برگزاری مراسم‌های 
ترحیم که باعث هزینه‌های ســنگین می‌شود کوچک‌تر 

شده تا مقداری از شوک دوم کاسته شود.
با این توضیح، در ادامه هزینه‌هــای موجود پس از مرگ 

برای خانواده متوفی در ایران را بررسی خواهیم کرد.

   هزینه صدور جواز دفن
اولین مرحله هزینــه صدور جواز دفن اســت. این مورد 
از طریق چند مســیر مختلــف و طبق تعرفه ســازمان 
نظام پزشــکی انجام می‌شــود. جواز دفن، توسط مراکز 
درمانی دارای مجوز، مراکز ســاماندهی صدور جواز دفن 
)دادپزشک( و پزشکی قانونی، قابلیت صدور داشته و هر 
یک از این مراکز، دارای تعرفه مخصوص به خود هستند. 
اما اغلب جوازهای دفن توســط مراکــز خصوصی صادر 
می‌شود که بر اساس تعرفه مبلغ 370 هزار تومان در مراکز 
و مبلغ 800 هزار تومان در منزل دریافت می‌شود. اما به 
نظر می‌رسد که بیشــتر مرگ‌ها در خانه اتفاق می‌افتد و 

بنابراین مبلغ 800هزار تومان پرداخت می‌شود.

   هزینه آمبولانس 
هزینه حمل جســد با آمبولانس با توجه بــه فاصله مبدا 
تا مقصد محاســبه خواهد شــد. بنابراین چه جســد در 
بیمارستان و یا در منزل باشــد، صاحبان عزا باید مبالغ 
متفاوتی را پرداخت کنند. در این میان و در شــهر تهران 
هم می‌توان این سرویس را از آمبولانس‌های بهشت زهرا و 
هم از مراکز خصوصی دریافت کرد. هزینه آمبولانس‌های 
سازمان بهشت زهرا کمی پایین‌تر از مراکز خصوصی است. 

به صورت کلی قیمت آمبولانس را باید بین یک‌میلیون و 
500 تا 3 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفت.

   کفن و دفن 
در مرحله بعدی، برای کفــن و دفن نیز خانواده فرد فوت 
شــده باید هزینه‌های دیگری نیز پرداخت کنند. در این 
بخش هزینه‌های کفن و دفن نیز در هر شهر متغیر است. 
در شهر تهران و برای بهشت‌زهرا، طبق تعرفه‌ای که برای 
امسال منتشر شــده، این هزینه حدود 500 هزار تومان 

است.

   هزینه خرید قبر چقدر است؟
در مرحله بعد خرید قبر پیش پای خانواده متوفی قرار دارد 

که حداقل در تهران یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها است.
طبق مصوبه جدید شورای شــهر تهران، حداکثر هزینه 
خریــد قبر در بهشــت‌زهرا بــرای ســال ۱۴۰۴ حدود 
۶۵میلیون تومان و حداقــل آن ۱۵میلیون تومان تعیین 
شده اســت. با این حال، شــهرداری برای خانواده‌های 
کم‌برخوردار امکان دفن رایگان را فراهم کرده تا بخشــی 
از فشار مالی کاهش یابد. قیمت 15 میلیون که به عنوان 
حداقل در نظر گرفته شــده، عمدتا در قطعه‌های دورتر 
است که دسترسی ســخت‌تری به آنها وجود دارد. البته 
باید در نظر داشت که محل دفنی که قیمت 15 میلیون 
تومانی دارد در طبقه ســوم یک قبر قــرار دارد و به این 
ترتیب خانواده متوفی این قبر را با دو خانواده دیگر شریک 

خواهند بود. بنابراین برای هزینه خرید قبر باید متوسط 
40 میلیون تومان را در نظر گرفت.

   مراسم ترحیم 
معمولا در روز خاکسپاری یک مراســم اولیه ترحیم در 
بهشــت زهرا انجام می‌شــود که با پذیرایی مختصری از 
حاضران همراه است. این پذیرایی که می‌تواند چای و یا 
شیرینی باشــد هم برای 50 تا 70 نفر بین 2 تا 3 میلیون 
تومان هزینه خواهد داشــت. گاهی این مراسم با ضیافت 
ناهار ادامه پیدا می‌کند که حدود 500 تا 800 هزارتومان 
به ازای هر مهمان در تالارهای پذیرایی متوســط هزینه 

دارد. 
اما بعد یکی دیگر از هزینه‌های ســنگین بــرای خانواده 
متوفی از راه می‌رسد. جایی که قرار است مراسم سوم و یا 

هفتم فرد درگذشته، در تالار برگزار شود.
البته که این هزینه بــا توجه به نوع تالار و شــرایط قرار 
گرفتن آن در مناطــق مختلف تهــران و همچنین نوع 
پذیرایی مهمان‌ها متفاوت است اما در ادامه هزینه حدودی 

برگزاری مراسم برای 100 مهمان را بررسی می‌کنیم.
طبق بررســی منوی یک تالار در شرق تهران، اگر برای 
100 نفر و برای صرف غذای جوجه کباب با مخلفات آن 
شامل ماست و سالاد و دوغ و نوشابه اقدام شود، برای هر 
نفر باید 530 هزار تومان در نظر گرفت که هزینه 100 
نفر، به رقم 53 میلیون تومان می‌رسد. طبق مشخصات 
منوی این تالار، زرشک پلو با مرغ نیز برای هر نفر 400 

هزار تومان اســت که برای صد نفر به رقم 40 میلیون 
تومان می‌رسد.

این همه ماجرا نیست و هزینه پذیرایی میوه و چای نیز باید 
محاسبه شود. خانواده صاحب عزا باید میوه را خریداری 
کنند و به تالار بدهند تا در پذیرایی لحاظ شــود. در این 
بین تالارها 10 درصد حق سرویس را دریافت می‌کنند. 
بنابراین اگر دو نوع میوه مثلا نارنگی و سیب )برای فصل 
زمستان( را در نظر بگیریم، برای 100 نفر باید 60 کیلو از 
این دو میوه را خریداری کرد. قیمت فعلی هر کیلو نارنگی 
در میادین میوه و تره‌بار شــهرداری 50 هزار و قیمت هر 
کیلو سیب 65 هزار تومان است. بنابراین برای تهیه میوه 
نیز باید مبلغ 3 میلیون و 450 هزار تومان در نظر گرفت. 
بنابراین هزینه پذیرایی در یک تالار برای این تعداد مهمان 

بین 90 تا 120 میلیون تومان خواهد شد.

   سایر هزینه‌ها 
در این بین هزینه‌های دیگری نیز هســتند که بر دوش 
خانواده صاحب عزا قرار خواهند گرفت. اگر مراســمی در 
مسجد برگزار شود، بســته به تعداد حاضران، مبلغی بین 
7 تا 10 میلیون تومان در یک مسجد معمولی باید در نظر 
گرفت. این هزینه شــامل پرداخت به ســالن اجتماعات 
مســجد، پذیرایی و مداح اســت. هنگام برگزاری مراسم 
بعدی از قبیل هفتم و چهلم در بهشــت زهرا، مخارجی 
مانند اجاره صندلی و ســایه‌بان، سیستم صوتی و خرید 
نوشیدنی و میوه خودنمایی می‌کند که دست کم 15 تا 20 
میلیون خواهد بود. همچنین محل زندگی متوفی در چند 
روز اولیه، شاهد رفت و آمد دوستان و بستگان برای عرض 
تسلیت اســت که پذیرایی از آنها اگر با شام و ناهار همراه 

نشود، 10 تا 20 میلیون تومان هزینه دارد. 
ضمن اینکه از هزینه‌های چاپ آگهــی و بنر و همچنین 
گل آرایی نیز نباید غافل شد که در این بخش نیز بر اساس 
برخی متغیرها، باید رقمی بیــن 2 تا 3 میلیون تومان در 

نظر گرفت.

   جمع هزینه‌ها
با توجه به تغییر هزینه‌ها در تهران و سایر شهرهای کشور 
و با توجه به اینکه برخی مخارج مانند نوع تالار پذیرایی، 
انتخاب نــوع غذا و... متفاوت اســت، می‌توان گفت برای 
صفر تا صد هزینه‌های مــرگ، خانواده متوفی باید رقمی 
بیش از 200 میلیون تومان در نظــر بگیرند که این ارقام 
با توجه به تورم سال اخیر نسبت به سال قبل، 45 درصد 

رشد داشته است.

  حمید رجبی
             هفت صبح

 شوک دوگانه 
به صاحبان عزا

هزینه‌های مرگ در ایران ۴۵ درصد افزایش یافت و 
خانواده‌ها با شوک مالی سنگین پس از فقدان عزیزان 

خود روبه‌رو هستند

درباره افزایش هزینه‌های مرگ در ایران که به یک بحران مالی برای 
خانواده‌های عزادار تبدیل شده است

    گزارش

در سال‌هایی که بازار مسکن ایران با جهش‌های قیمتی همراه 
بود، بساز و بفروش‌ها از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها گرفته 
تا فعالان حقیقی با سرعتی بی‌سابقه وارد میدان ساخت‌وساز 
شدند. اما حالا با رکود ســنگین، کاهش قدرت خرید و خروج 
ســرمایه‌های کلان، این گروه یا از بازار خارج شده‌اند یا مدل 
فعالیت خــود را به‌کلی تغییر داده‌اند. از بازســازی خانه‌های 
کلنگی تــا اجاره‌داری حرفــه‌ای، بســاز و بفروش‌ها در حال 

بازتعریف نقش خود در اقتصاد شهری هستند.
در سال‌هایی نه‌چندان دور که بازار مســکن ایران به یکی از 
ســودآورترین عرصه‌های ســرمایه‌گذاری تبدیل شده بود. 
قیمت‌ها با سرعتی سرسام‌آور بالا می‌رفتند و بساز و بفروش‌ها، 
به‌ویژه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، با تکیه بر وام‌های کلان، 
پروژه‌های ســاختمانی را یکی پس از دیگری کلید می‌زدند. 
هر قطعه زمین خالی، هــر خانه کلنگی، فرصتــی بود برای 
ساخت‌وساز و ســودآوری. در این دوره، ساخت‌وساز علاوه بر 
یک فعالیت اقتصادی، نوعی مسابقه برای تصاحب سهم بیشتر 

از بازار دارایی‌ها هم بود.
اما این روزها، ورق برگشته است. بازار مسکن در رکودی عمیق 
فرو رفته؛ معاملات به حداقل رسیده و قدرت خرید خانوارها 
به‌شدت کاهش یافته اســت. تورم عمومی، افزایش نرخ بهره 
بانکی و نوســانات اقتصادی، تقاضا را به پایین‌ترین سطح در 
سال‌های اخیر رسانده‌اند. بســاز و بفروش‌هایی که روزگاری 
با سرعت و جســارت وارد پروژه‌های جدید می‌شدند، حالا با 

احتیاط و تردید به آینده نگاه می‌کنند.
در این شرایط، رفتار بساز و بفروش‌ها نیز دستخوش تغییر شده 
است. برخی از آنها، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، از بازار خارج 
شده‌اند و سرمایه خود را به ســمت بازارهای موازی مانند ارز، 
طلا یا حتی رمزارزها منتقل کرده‌اند. دیگر خبری از آن شتاب 

در خرید زمین و آغاز پروژه‌های جدید نیست.
گروهی دیگر، مدل فعالیت خود را تغییر داده‌اند. به‌جای فروش 
فوری واحدها، به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کرده‌اند. 
این تغییر، به‌ویژه در پروژه‌های لوکس و تجاری، با هدف حفظ 
جریان نقدی و کاهش ریسک فروش در شرایط رکودی انجام 
شده است. حالا بسیاری از واحدهای نوساز، به جای فروش، در 

قالب اجاره‌های بلندمدت عرضه می‌شوند.
در این میان، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و زیرمجموعه‌های 
بانکی نیز مســیر متفاوتــی را در پیــش گرفته‌انــد. آنها با 
تنوع‌بخشــی به فعالیت‌هــای خــود، وارد حوزه‌هایی مانند 
مدیریت املاک، ساخت مراکز درمانی و آموزشی و مشارکت 
در پروژه‌های دولتی شده‌اند. این استراتژی، نوعی واکنش به 
رکود بازار مسکن و تلاش برای حفظ پایداری مالی در شرایط 

دشوار اقتصادی است.
با وجــود این تغییــرات، چالش‌های ساخت‌وســاز همچنان 
پابرجاست. قیمت مصالح ساختمانی بالا باقی مانده، دسترسی 
به وام‌های بانکی محدودتر شــده و مقررات جدید شــهری، 
هزینه‌های ســاخت را افزایش داده‌اند. در چنین فضایی، تنها 
شرکت‌هایی که توان تطبیق با شرایط جدید را دارند، می‌توانند 

به فعالیت خود ادامه دهند.

   تغییر روش کاری بسازبفروش‌های حقیقی
در ادامه رکــود بازار مســکن، علاوه بر شــرکت‌های بزرگ 
ساختمانی، بساز و بفروش‌های حقیقی هم)همان افرادی که در 
سال‌های گذشته با ساخت واحدهای کوچک و فروش آن‌ها در 
اوج گرانی سودهای قابل‌توجهی به دست می‌آوردند( نیز ناچار 
به تغییر مسیر شده‌اند. این گروه که اغلب با سرمایه شخصی 
یا مشــارکت محدود فعالیت می‌کردند، حالا دیگر نمی‌توانند 
پروژه‌های جدید را با همان ســرعت و بازدهی گذشــته آغاز 
کنند. کاهش تقاضا، افزایش هزینه ساخت و افت قدرت خرید 
مردم، آنها را به بازنگری در مدل کسب‌وکارشان واداشته است.

بسیاری از این فعالان، به‌جای ساخت‌وساز از صفر، وارد حوزه 
تعمیر و بازســازی خانه‌های کلنگی شــده‌اند. خانه‌هایی که 
سال‌هاست رنگ نوســازی ندیده‌اند، حالا با توجه به شرایط 
اقتصادی، به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای خانواده‌هایی تبدیل 
شده‌اند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این افراد، به‌جای 
مهاجرت به مناطق جدید یا خرید آپارتمان‌های گران‌قیمت، 
ترجیح می‌دهند خانه قدیمی خود را بازسازی کنند و برای این 

کار، سراغ همان بساز و بفروش‌های سابق می‌روند.
دلیل این انتخاب روشن است؛ بســاز و بفروش‌های حقیقی، 
به‌واسطه تجربه ساخت، با تمام اجزای فرآیند ساختمانی آشنا 
هستند. آنها شبکه‌ای گسترده از استادکاران دارند؛ از گچ‌کار 
و برق‌کار گرفته تا لوله‌کش، کاشــی‌کار، کابینت‌ساز و نقاش. 
این ارتباطات، به آنها امکان می‌دهد پروژه‌های بازسازی را با 
سرعت، دقت و هزینه‌ای کنترل‌شده اجرا کنند. در واقع، آنها 
حالا به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند با همان مهارت‌ها، 

اما در قالبی جدید و متناسب با نیاز روز جامعه.
برخی از این افراد حتی به‌صورت تخصصی در حوزه بازسازی 
داخلــی فعالیت می‌کننــد؛ طراحی آشــپزخانه‌های مدرن، 
تعویض کف‌پوش‌ها، نورپردازی، بهینه‌ســازی مصرف انرژی 
و مقاوم‌سازی ســازه‌های قدیمی. این تغییر،  به حفظ جریان 
درآمدی آنها کمک کرده و همچنین به ارتقای کیفیت زندگی 

در بافت‌های فرسوده شهری نیز منجر شده است.
بساز و بفروش‌های حقیقی، با انعطاف‌پذیری و شناخت دقیق 
از بازار، توانسته‌اند خود را با شرایط جدید وفق دهند. آنها دیگر 
صرفاً سازنده نیستند و به مشاوران بازسازی، مدیران پروژه‌های 
کوچک و تسهیل‌گران نوسازی شــهری تبدیل شده‌اند. این 

تحول، اگرچه حاصل فشار اقتصادی اســت، اما می‌تواند در 
بلندمدت به حرفه‌ای‌تر شدن این گروه و ارتقای استانداردهای 

بازسازی در کشور منجر شود.
در حال حاضر می‌توان گفت آینده بازار مســکن و نقش بساز 
و بفروش‌هــا در آن، به عوامل متعددی بســتگی دارد؛ بهبود 
قدرت خرید مــردم، اصلاح سیاســت‌های مالیاتی، ثبات در 
بازار ارز و بازنگری در سیاست‌های شهری. تا آن زمان، بساز و 
بفروش‌ها یا باید با مدل‌هــای جدید فعالیت خود را بازتعریف 
کنند یا برای مدتی از صحنه ساخت‌وساز کنار بروند و منتظر 

بازگشت رونق باشند.

   تبعات حذف بساز بفروش‌های شرکتی
یکــی از تبعات حــذف بســاز بفروش‌های بــزرگ، خروج 
سرمایه‌های کلان از بازار مسکن است، به همین دلیل چهره 
این بخش به‌تدریج دســتخوش تغییراتی عمیق شده است، 
تغییراتی که هم در کیفیت ساخت‌وساز و هم در قیمت‌گذاری 

معاملات اثرگذار بوده‌اند.
در سال‌هایی که ســرمایه‌گذاران بزرگ، شرکت‌های وابسته 
به بانک‌ها و هلدینگ‌های ســاختمانی با منابع مالی گسترده 

در بازار فعال بودند، پروژه‌های مســکونی با ســرعت بالا و در 
مقیاس وسیع اجرا می‌شدند. رقابت میان این بازیگران، به‌ویژه 
در مناطق پرتقاضا، باعث شــد کیفیت ساخت‌وساز در برخی 
پروژه‌ها ارتقا یابد؛ از طراحی‌های مدرن گرفته تا اســتفاده از 
مصالح مرغوب و اجرای اســتانداردهای فنی. اما این رقابت، 
همزمان با رشــد قیمت‌ها، به نوعی تورم ساخت نیز دامن زد، 
واحدهایی با ظاهر لوکس امــا قیمت‌هایی فراتر از توان خرید 

طبقه متوسط عرضه می‌شد.
اکنون، با عقب‌نشینی سرمایه‌های کلان، این روند متوقف شده 
است. پروژه‌های بزرگ یا به تعویق افتاده‌اند یا با کاهش بودجه، 
در مقیاس کوچک‌تری ادامه یافته‌اند. نبود ســرمایه‌گذاران 
قدرتمند، به‌ویژه در پروژه‌های مشارکتی، باعث شده بسیاری 
از طرح‌هــا نیمه‌کاره بمانند یــا با مصالح ارزان‌تــر و کیفیت 
پایین‌تر اجرا شــوند. در نتیجه، تنوع و کیفیت ساخت‌وســاز 
در بازار کاهش یافته و تمرکز بیشــتر بر پروژه‌های حداقلی و 

بازسازی‌های محدود قرار گرفته است.
از سوی دیگر، خروج ســرمایه‌های بزرگ تأثیر مستقیمی بر 
قیمت معاملات داشته است. در نبود تقاضای سرمایه‌گذاری، 
قیمت‌ها در بسیاری از مناطق تثبیت یا حتی کاهش یافته‌اند. 
معاملات مسکن، که پیش‌تر تحت تأثیر خریدهای سرمایه‌ای 
و سفته‌بازی بود، حالا بیشتر به سمت تقاضای مصرفی واقعی 
حرکت کرده اســت. این تغییر، اگرچه در کوتاه‌مدت به رکود 
منجر شده، اما در بلندمدت می‌تواند به تعادل نسبی در بازار 

کمک کند.
در واقع، خروج سرمایه‌های کلان، بازار مسکن را از یک فضای 
پرشتاب و سوداگرانه، به سمت بازاری آرام‌تر و مبتنی بر نیاز 
واقعی ســوق داده اســت. اما این گذار، با چالش‌هایی همراه 
اســت؛کاهش کیفیت ساخت، افت انگیزه ســرمایه‌گذاری و 
محدود شــدن گزینه‌های خرید برای متقاضیان. برای عبور 
از این مرحله، نیاز به سیاســت‌گذاری هوشــمندانه، حمایت 
از ســازندگان خرد و تسهیل دسترســی به منابع مالی برای 

پروژه‌های کوچک و متوسط وجود دارد.

رکود بازار مسکن، بساز و بفروش‌ها را به بازسازی خانه‌های قدیمی سوق داد

بساز بفروش‌ها کجا رفتند؟

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر 
با ساخت واحدهای کوچک در دوره 
رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی 
کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود 
بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های 

قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای 
از استادکاران و تجربه عملی، به 

پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و 
نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که 

توان خرید واحد نوساز را ندارند. این 
تغییر، هم به حفظ درآمد آنها کمک 

کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های 
فرسوده شهری را ارتقا داده است

کته
ن

  مونا موسوی 
             هفت صبح



03سياست  روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4159  دوشنبه  7 مهر  1404 

نخســتین واکنش رســمی تهران در سطح 
بین‌المللی با ارســال نامه‌ای از ســوی سید 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل، صورت گرفت. 
عراقچی در این نامه بازگشــت تحریم‌ها را 
»غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی« توصیف 
کرده و تأکید کرده است که سازوکار موسوم 
به اســنپ‌بک تنها در صورتی قابلیت فعال 
شدن دارد که طرف مدعی، خود به تعهدات 
توافق پایبند بوده باشد؛ در حالی که آمریکا با 
خروج یک‌جانبه از برجام و اعمال تحریم‌های 
ثانویه و سه کشــور اروپایی نیز با کوتاهی در 
اجرای تعهدات، عملًا امکان فعال‌سازی این 

سازوکار را از بین برده‌اند. 
وی در ادامــه نامه خود خطــاب به گوترش 
یادآور شــد که رأی منفی روســیه، چین، 
الجزایر و پاکستان به پیش‌نویس اخیر شورای 
امنیت و عدم همراهی برخی کشورهای دیگر 
نشــان می‌دهد که هیچ اجمــاع لازم برای 
بازگشــت تحریم‌ها وجود نــدارد و بنابراین 
هیچ کشوری از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به 
اجرای آن‌ها نیست. عراقچی هشدار داد که 
هرگونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها 
یا هیئت کارشناســان شورای امنیت نه تنها 
سوءاستفاده آشــکار از ظرفیت‌های سازمان 
ملل محسوب می‌شود، بلکه اقتدار این نهاد 
بین‌المللی را تضعیف خواهــد کرد و بر این 
اساس جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام 
حقوقی یک‌جانبه غرب را به رسمیت نخواهد 
شــناخت و خود را ملزم به تبعیــت از آن‌ها 

نمی‌داند.
همزمان، در داخل کشور، محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی، با لحنی صریح 
در نطق پیش از دستور جلسه دیروز یکشنبه 
خود تأکید کرد که ایــران هیچ الزامی برای 
تبعیت از این قطعنامه‌های غیرقانونی ندارد و 
با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین مبنی 
بر رد اعتبار سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت 
که بدون همراهی این دو عضو دائم شــورای 
امنیت، هیچ اجماع حقوقی یا سیاسی برای 
بازگشت تحریم‌ها شــکل نگرفته و بنابراین 

قطعنامه‌ها فاقد وجاهت اجرایی هستند. 
او هشــدار داد که هرگونه اقدام خصمانه بر 
اســاس این قطعنامه‌ها با واکنش متقابل و 
قاطع جمهوری اســامی مواجه خواهد شد 
و تجربه ســال‌های گذشته نشــان می‌دهد 
که غربی‌ها بــرای اقدامات خصمانه هیچ‌گاه 
منتظر بهانه‌های حقوقی نیستند و هر زمان 
که قدرت بازدارندگی ایران را ناکافی ببینند، 
دست به اقدام خواهند زد. با این حال، قالیباف 
یادآور شــد که این موضع‌گیــری به معنای 
تعطیلی دیپلماسی نیســت و دیپلماسی در 
جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، 
اما بدون قــدرت و آمادگــی دفاعی، تعامل 
دیپلماتیک تنها به ابزاری برای فشار تبدیل 
می‌شود. او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی 
جزئیات مذاکرات، توافقات و بدعهدی‌های 
طرف مقابل برای آگاه‌ســازی افکار عمومی 

تأکید کرد.
این تضــاد روایت‌ها تنهــا در تهران محدود 
نمی‌شود. از مسکو نیز واکنش تندی منتشر 
شــد؛ ماریا زاخــارووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روسیه، اقدام ســه کشور اروپایی در 
بازگردانــدن تحریم‌ها علیه ایــران را »فاقد 
اعتبــار حقوقــی« خواند و تاکیــد کرد که 
اروپایی‌ها حتی به رویه‌های تعریف‌شده در 
قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پایبند نبوده‌اند. به گفته 
زاخارووا، طبق ایــن قطعنامه، طرف مدعی 
باید ابتدا اختلافات را در قالب »مکانیسم حل 
اختلاف« پیگیری می‌کرد و تنها در صورت 
شکست مراحل پیش‌بینی‌شده می‌توانست 
موضوع را به شــورای امنیــت ارجاع دهد، 
اما اروپایی‌هــا این روند را نادیــده گرفته و 

مستقیماً به شورای امنیت مراجعه کردند. 

وی با اشــاره به تلاش ناکام روســیه و چین 
برای تصویب قطعنامه تمدید فنی شش‌ماهه 
در ۲۶ سپتامبر، تأکید کرد که هدف این دو 
کشور جلوگیری از تشــدید بحران و ایجاد 
فرصت بــرای یک راه‌حــل دیپلماتیک بود، 
امــا اروپایی‌ها با شــتاب‌زدگی و ملاحظات 
سیاسی داخلی مسیر تنش‌آفرینی حداکثری 
را برگزیدند. زاخــارووا اروپایی‌ها را به نقض 
اصول بنیادیــن حقوق بین‌الملــل از جمله 
پایبندی به معاهدات و رعایت اصول اخلاقی 
متهم کرد و یادآور شــد کــه وقتی خودتان 
تعهدات‌تان را نقض می‌کنیــد، نمی‌توانید 
طرف دیگر را به نقض تعهــدات متهم کرده 
و از مکانیسم‌های توافق برای فشار بر او بهره 
ببرید. از نگاه مسکو، این اقدام نه تنها بحران 
مشروعیت شــورای امنیت را تشدید کرده، 
بلکه نشــان می‌دهد غرب حاضر است حتی 
قواعد حقوقی مــورد توافق خــود را نیز در 
صورت تعارض با منافع سیاسی نادیده بگیرد.

حــالا ادعــای غــرب دال بــر بازگشــت 
قطعنامه‌های شــورای امنیت علیه ایران و 
رد آن از ســوی تهــران، مســکو پکن یک 
شــکاف جدی میــان حقــوق بین‌الملل و 
سیاست جهانی ایجاد کرده است. این تضاد 
روایت‌های دو طرف، بازگشت تحریم‌ها را از 
یک ابزار اجرایی صرف فراتر برده و به نمادی 
از تقابل سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک شرق 
و غرب در پرونده هســته‌ای ایران کشــانده 

است.

  علی بیگدلی: مبنــای تعیین وضعیت 
بازگشــت قطعنامه‌ها علیه ایران، قدرت 

است، نه حقوق بین‌الملل
در سایه آنچه گفته شد، علی بیگدلی طی گپ 
و گفتش با »هفت صبــح« پیرامون آخرین 
تحولات مرتبط با بازگشــت قطعنامه‌های 
شورای امنیت و مشخصا خوانش حقوقی – 
سیاسی به دو قطبی دیپلماتیک اشاره دارد 
و در تشریح و تبیین آن باور دارد، »موضوع 
اصلی که اکنون با آن مواجه هستیم، قرائت 
دوگانه‌ از ســوی کشــورهای مختلف است. 
چون اروپا و آمریکا از بامداد دیروز یکشــنبه 
بر بازگشت قطعنامه‌ها تأکید دارند، در حالی 
که چین، روســیه و ایران این موضوع را رد 
می‌کنند و معتقدند هیچ الــزام قانونی برای 
تبعیت از آن وجود ندارد.« این در حالی است 
که از منظر این مدرس دانشــگاه، »مطابق با 
منشور ملل متحد، کشورهای عضو موظف به 
رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، 
به ویژه اگر قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم صادر 

شده باشند.«
به گفته این کارشناس مســائل بین‌الملل، 
»عدم رعایت این قطعنامه‌هــا، حتی اگر به 
شکل پنهانی باشــد، فرار از قانون محسوب 
می‌شود و در صورتی که شاهد اعلام بازگشت 
قطعنامه‌ها از ســوی دبیرخانه سازمان ملل 
باشیم، تمام اعضا )سازمان ملل(، موظف به 
اجرای تحریم‌ها هستند.« با این حال بیگدلی 
این نکته را هم گوشزد می‌کند که، »چنانچه 
دبیرخانه سازمان ملل مغایرتی بین محتویات 
قطعنامه‌ها با منشور پیدا کند، می‌تواند جلوی 
اجرای آن را بگیرد.« در ادامه، این تحلیلگر 
ارشد مسائل اروپا به تغییر شرایط بین‌المللی 
اشاره کرده و متذکر می‌شــود که »در دوره 
مذاکرات برجام، اوضــاع کاملًا متفاوت بود. 
نه جنگ اوکراین وجود داشت و نه اختلافات 
جدی میان روسیه و چین با اروپا و آمریکا به 
این شدت فعلی مطرح بود. اکنون، با شروع 
بحران اوکراین، طی چهار سال گذشته جبهه 
روسیه و چین کاملًا از غرب جدا شده و خود 
نماینده روسیه در شورای امنیت اعلام کرده 
که کشورها ملزم به تبعیت از این روند اسنپ 

بک نیستند.«
با چنین برداشــتی، مفســر حوزه برجامی 

یادآور می‌شود که »در حال حاضر ما شاهد 
یک وضعیت دوقطبی هســتیم که مشــابه 
دوران اوباما، بایدن و دولت اول ترامپ نبود. 
لذا دیگر نمی‌تــوان انتظار اجماع بین‌المللی 
بر اجرای تصمیمات شورای امنیت داشت.« 
به‌رغم ایــن نکته، بیگدلی اذعــان دارد که، 
»مســئله خوانش حقوقی نیست، بلکه مبنا 
تعییــن وضعیت بــه قــدرت بین‌الملل باز 
می‌گردد. لــذا محدودیت‌هــای اقتصادی و 
سیاسی اعمال‌شده از سوی آمریکا، تروئیکا 
و شورای امنیت، مسیرهای اقتصادی ایران را 
مسدود کرده و گزینه‌های کشور را برای دور 
زدن تحریم‌ها محدود می‌کند. به این ترتیب، 
فضای اقتصادی و سیاسی ایران به طور قابل 

توجهی تنگ‌تر شده است.«
بیگدلی بــه تحلیــل روند تاریخــی برجام 

پرداخت و مســئله را چنین واکاوی می‌کند 
که »بازگشــت قطعنامه‌ها مشــابه مسیری 
اســت که پس از خروج آمریکا از برجام در 
دوره ریاســت‌جمهوری ترامپ آغاز شد. در 
آن زمان، اروپایی‌ها تــاش کردند برجام را 
حفظ کنند، اما فشــار آمریکا مانــع از ادامه 
همکاری شرکت‌ها شــد. ایران نیز به تدریج 
تعهدات خود ذیــل برجــام را متوقف کرد 
و در ســال ۲۰۱۹ اســنپ‌بک خاص خود را 
فعال کرد و به سطح غنی‌سازی قبل از برجام 
بازگشت.« ذیل این قرائت تاریخی، این استاد 
دانشگاه تأکید دارد که »اسنپ‌بک غربی‌ها به 
معنای بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای 
امنیت علیه ایران است، قطعنامه‌هایی که در 
چارچوب برجام لغو شده بودند. این بازگشت، 
پیش‌شرط بازگشت کامل تحریم‌هاست، اما 
اروپا هنوز تحریم‌های خــود را به طور کامل 
بازنگردانده است، به استثنای محدودیت‌های 
مربوط به تســلیحات متعارف و فعالیت‌های 

موشکی که همچنان پابرجاست.«
وی در سرفصل دیگری از تحلیل خود هشدار 
می‌دهد که، »تحریم‌های شورای امنیت از 
نظر اقتصادی و مالی محدود هستند و تأثیر 
آنها کمتر از تحریم‌هــای یک‌جانبه آمریکا 
است، اما اثرات سیاسی و روانی آن‌ها اهمیت 
فراوان دارد و می‌تواند فشــارها بر ایران را 
افزایش دهد.« بیگدلی سپس به نقش روسیه 
و چین در روند بازگشت تحریم‌ها پرداخت 
و به زعم او، »ریاســت دوره‌ای روســیه بر 
شورای امنیت در ماه آتی میلادی )اکتبر(، 
تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر این روند ندارد، زیرا 
هیچ موضوع مرتبط با ایران در دســتور کار 
شــورا نیســت. با این حال، روسیه، چین و 

کشورهای همراه ایران می‌توانند در کمیته 
تحریم‌ها یا در روند احیــای کارگروه‌های 
کارشناسی قطعنامه ۱۹۲۹، مانع اقدامات 
جدید شوند. تصمیم‌گیری‌های کمیته‌های 
تحریم با اجماع انجام می‌شــود و مخالفت 
حتی یک عضو می‌تواند مانع اجرای تصمیم 
شود.« مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی به 
مواضع قبلی مسکو و پکن هم ورود کرده و 
خاطرنشــان می‌کند که »چین و روسیه در 
نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در ۲۸ اوت 
گذشته دلایل خود را برای رد درخواست سه 
کشــور اروپایی ارائه کردند و اعلام نمودند 
که در صورت بازگشــت قطعنامه‌ها، هیچ 
الزام حقوقی برای جامعه بین‌المللی ایجاد 
نمی‌شود. به گفته او، این نامه نشان می‌دهد 
که این دو کشــور ممکن اســت تعهدی به 
اجرای قطعنامه‌های جدید نداشته باشند، 
هرچند تــاش می‌کننــد از تضعیف کلی 
تصمیمات شورای امنیت جلوگیری کنند.«

بیگدلی در واکاوی بیشــتر گفته‌های خود، 
تحولات روابــط ایران با چین و روســیه را 
به بوته تحلیل می‌برد و بــه »هفت صبح« 
می‌گوید که »در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، 
چین و روسیه همراه با غرب در ارجاع پرونده 
هسته‌ای ایران به شورای امنیت عمل کردند 
و به چندین قطعنامــه تحریمی رأی مثبت 
دادند. اما شرایط امروز متفاوت است؛ روسیه 
درگیر بحران اوکراین و چین در دوره ترامپ 
درگیر تنش‌هــای اقتصادی و سیاســی با 
آمریکا بوده است. به همین دلیل، احتمال 
حمایت بیشــتر این دو کشــور از ایران در 
شــرایط فعلی وجود دارد.« این کارشناس 
مســائل بین‌الملل در پایان، تحلیل خود را 
چنین جمع‌بندی می‌کند کــه »اگر ایران 
بخواهد از معاهده ان‌پی‌تی خارج شــود و 
شورای امنیت واکنش شدیدی نشان دهد، 
باید دید چین و روســیه همچنان در کنار 
ایران خواهنــد بود یا خیــر. احتمال اقدام 
نظامی غرب علیه ایران در حال حاضر پایین 
اســت، زیرا آمریکا به دلیل محدودیت‌های 
داخلی و نبود هماهنگی با روســیه و چین، 
تمایل چندانی به این اقدام ندارد. تحولات 
آینده بــه واکنــش ایران، سیاســت‌های 
منطقه‌ای و روابط چین و روســیه با غرب 

بستگی دارد.«

  کوروش احمدی: ما با وضعیت بی‌سابقه 
حقوقی و سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران 

مواجه هستیم
کوروش احمدی هم دیگر کارشناســی بود 
که در گپ‌وگفت با »هفت‌صبح«، به وضعیت 
بی‌ســابقه درباره بازگشــت قطعنامه‌های 
شورای امنیت و پیامدهای حقوقی و سیاسی 
آن اشاره دارد. دیپلمات اسبق کشورمان در 
ســازمان ملل، ابتدا به ماهیت حقوقی این 
روند اشاره کرد و تاکید دارد که »بازگشت 
قطعنامه‌هــا یــک وضعیــت فوق‌العاده و 
غیرمعمول و اســتثنایی در حــوزه حقوق 
بین‌الملل ایجاد کرده است. چون مطابق با 
بند یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱، شرایط ویژه‌ای 
پیش‌بینی شده بود که قطعنامه‌های پیشین 
معلق یا لغو شوند. این توافق در سال ۲۰۱۵ 
انجام شــد و همه اعضا در این باره موافقت 

کرده بودند.«
مفســر حوزه دیپلماســی در ادامه چنین 
توضیــح می‌دهد کــه »در ســال ۲۰۲۰، 
دولت اول ترامپ تلاش کــرد که این روند 
برای فعال‌ســازی اســنپ بک و بازگشت 
قطعنامه‌های شش‌گانه علیه ایران را پیش 
ببرد، اما اعضای شورای امنیت با استناد به 
این نکته که تنها طرف‌های حاضر در توافق 
هســته‌ای قادر به این کار هستند، موافقت 
نکردند. در نتیجــه، آن زمان اســنپ‌بک 
تحقق نیافت. اکنون طــی چند هفته اخیر 
دو رأی‌گیری در شــورای امنیت پیرامون 
قطعنامه کره جنوبی و نیز قطعنامه روسیه 
و چین و مخالفت با هر دو قطعنامه وضعیت 

پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند.«
به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، 
»با بازگشــت شــش قطعنامه پیشــین، 
تحریم‌ها همچنــان پابرجا هســتند. این 
شــش قطعنامه که پیش‌تر روسیه و چین 
به آن رأی مثبــت داده بودند، بخش مهمی 
از محدودیت‌های هسته‌ای و مالی ایران را 
شامل می‌شوند. در مقابل، قطعنامه ۲۲۳۱ 
که بخشــی از چارچوب حقوقی برجام بود، 
منقضی می‌شــود و از اعتبار می‌افتد.« در 
چنیــن وضعیتی، احمدی تاکیــد دارد که 
»شرایط فعلی یک فضای حقوقی و سیاسی 
فوق‌العاده ایجاد می‌کند، زیرا دو عضو دائمی 
شورای امنیت یعنی روســیه و چین رسماً 
اعلام کرده‌اند که بازگشت قطعنامه‌ها الزام 
حقوقی ایجاد نمی‌کند و این امر پیچیدگی 

زیادی برای جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند 
و به نفع ایران است، زیرا امکان ایجاد اجماع 
بین‌المللی برای اجــرای تحریم‌ها کاهش 

می‌یابد.«
کارشناس حوزه سیاست خارجی در ادامه با 
اشاره به نامه‌ای که روسیه و چین به رئیس 
شورای امنیت ارســال کرده بودند، چنین 
تفسیر می‌کند که »در این نامه مسکو و پکن 
دلایل خود را برای عدم اجرای درخواســت 
اروپایی‌ها بیان کردند و اعــام نمودند که 
چنین اقداماتی نمی‌تواند الزام قانونی برای 
دیگر اعضا ایجاد کند. این موضع نشان‌دهنده 
شــکاف عمیــق بیــن حقــوق بین‌الملل 
و واقعیت‌های سیاســی اســت.« با چنین 
تحلیلی، دیپلمات پیشــین کشور تصریح 
می‌کند: »مسئله کلیدی این است که حقوق 
بین‌الملل تحت قدرت و سیاست بین‌الملل 
عمل می‌کند. لذا پس از بحــران اوکراین و 
شکاف گســترده‌ای که میان روسیه و اروپا 
ایجاد شده، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که 
قطعنامه‌ها به صورت یکپارچه اجرا شــوند. 
این شرایط مشابه دوران ترامپ است، زمانی 
که شکاف بی‌ســابقه‌ای بین چین و آمریکا 

ایجاد شد.«
با توجه به نکات یاد شــده احمــدی چنین 
برداشت می‌کند که »بازگشــت قطعنامه‌ها 
بیشتر یک حرکت سیاســی است تا یک الزام 
حقوقی. ایران طبیعی اســت که موضع خود 
را اعلام و به جهان یــادآوری می‌کند که این 
اقدامات یکجانبــه و بدون اجمــاع، قابلیت 
اجرایــی نــدارد.« کوروش احمدی ســپس 
به نقش ریاســت دوره‌ای روســیه بر شورای 
امنیت در ماه اکتبر اشاره کرد: »با آغاز ریاست 
روسیه، پایان عمر رسمی قطعنامه‌ها و برجام 
مصادف می‌شــود. این بدان معناست که در 
سطح ســازمان ملل، هیچ اثری از برجام باقی 
نمی‌ماند و ایران رســماً بــه وضعیت پیش از 
برجــام بازمی‌گــردد.« دیپلمات پیشــین 
ایران در ســازمان ملل درباره پیامدهای این 
وضعیت توضیح داد که »اسنپ‌بک، بازگشت 
تحریم‌های هســته‌ای و مالی را مجدداً فعال 
می‌کند. اگر شــش قطعنامه پیشین نبودند، 
تحریم‌ها منقضی می‌شــدند، اما اکنون این 
تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و ایران باید با 
محدودیت‌های حقوقی و عملی مواجه شود.«

وی همچنین به تفاوت این روند با سال‌های 
گذشته اشــاره کرده و متذکر می‌شود که 
»در گذشــته، تصمیمات شــورای امنیت 
با اجماع بیشــتری گرفته می‌شد و امکان 
مخالفت اعضا کمتر بود. امــروز اما با توجه 
به شکاف بین روســیه، چین و غرب، امکان 
ایجاد اجماع وجود ندارد و این امر به ایران 
فرصت بیشــتری برای دفاع از منافع خود 
می‌دهد.« تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل 
ادامه داد که »در واقع، وضعیت فعلی نشان 
می‌دهد که سیاست و قدرت بین‌الملل، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در اعمال حقوق بین‌الملل 
دارند. حتی اگر قطعنامه‌ها به صورت رسمی 
بازگردند، بدون همراهــی اعضای کلیدی 
شــورای امنیت، اجرای آن‌ها با محدودیت 

مواجه خواهد شد.«
احمدی ســپس درباره تأثیر ایــن روند بر 
روابط بین‌الملل توضیح داد که »این اتفاق، 
شــکاف میان اعضای دائمی شورای امنیت 
و کشــورهای غربی را عمیق‌تر کرده است. 
روســیه و چین در موضع خــود ثابت قدم 
هستند و ایران نیز از این فرصت برای تقویت 
مواضع حقوقی و دیپلماتیک خود اســتفاده 
می‌کند.« وی در پایان افزود که »با توجه به 
این شرایط، ایران می‌تواند موضع قوی‌تری 
در مذاکرات آینده داشته باشــد. این امر نه 
تنها بر تحولات هســته‌ای، بلکه بر معادلات 
منطقه‌ای و نقش ایران در ســازمان ملل نیز 

تأثیرگذار است.« 

بازی  حقوق  و  قدرت
بررسی تضاد روایت‌های سیاسی و حقوقی

 بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران

بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در ساعت ۳:۳۰ بامداد 
دیروز، آغاز مرحله‌ای تازه در تقابل حقوقی و دیپلماتیک میان تهران و غرب 
را رقم زده اســت. ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با تأکید بر فعال‌سازی 
مکانیسم اسنپ‌بک مدعی هستند که تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت دوباره برقرار شده و ایران موظف 
به اجرای کامل آن‌هاست، اما ایران در کنار روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند و معتقد است 

روند بازگشت تحریم‌ها ناقض نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی غرب است. 

حسین فاطمی  
             هفت صبح

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل:  

مبنــای تعیین وضعیت بازگشــت 
قطعنامه‌ها علیه ایران، قدرت است، 

نه حقوق بین‌الملل

کوروش احمدی
کارشناس مسائل بین‌الملل: 

اجماع تصمیم‌های شــورای امنیت 
درگذشته بیشــتر و مخالفت اعضا 
کمتر بود. امروز با توجه به شکاف بین 
روســیه، چین و غرب، امکان ایجاد 
اجماع وجود ندارد و این امر به ایران 
فرصت بیشتری برای دفاع از منافع 

خود می‌دهد



چهار گوشه جهان04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4159  دوشنبه  7 مهر  1404 

     عکس روز

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی 
خود در مجمع عمومی ســازمان ملل در ۲۶ سپتامبر 
۲۰۲۵، بــا لحنی تهاجمــی از ادامه جنــگ در غزه 
دفاع کرد و خواســتار »اتمام کار« حماس شــد. این 
سخنرانی در حالی انجام شد که او با انزوای دیپلماتیک 
بی‌ســابقه‌ای مواجه بود؛ ده‌ها نماینده از کشورهای 
مختلف در اعتــراض به ســخنانش ســالن را ترک 
کردنــد و معترضان در نیویورک علیه سیاســت‌های 
اسرائیل تظاهرات کردند. نتانیاهو همچنین ادعاهای 
بحث‌برانگیــزی دربــاره جنگ غزه و سیاســت‌های 
منطقه‌ای اســرائیل مطــرح کرد که بــا واکنش‌های 
تنــد بین‌المللی و داخلــی روبه‌رو شــد. در ادامه، به 

راستی‌آزمایی مهم‌ترین ادعاهای او می‌پردازیم.

   ادعا: اگر حماس به خواسته‌های اسرائیل تن دهد، 
جنگ همین حالا پایان می‌یابد. 

   راستی‌آزمایی: اسرائیل، با حمایت کامل سیاسی 
و نظامی ایالات متحده، بارها تلاش‌ها برای دستیابی 
به آتش‌بس در غزه را ناکام گذاشته است. در ۱۸ مارس، 
اسرائیل توافقی برای آتش‌بس را با کشتار بیش از ۴۰۰ 
فلســطینی و اعمال محاصره کامل غزه که به قحطی 
منجر شد، نقض کرد. در هفته‌های اخیر نیز اسرائیل 
پس از ادعــای پذیرش آتش‌بس، با بمبــاران قطر در 
تلاش برای حذف رهبران سیاسی حماس، مذاکرات را 
به بن‌بست کشاند. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی 
و هــزاران معترض در اســرائیل بارهــا از نتانیاهو به 
دلیل طولانی کردن جنگ و به خطــر انداختن جان 

گروگان‌ها انتقاد کرده‌اند.
   ادعا: اسرائیل برای کاهش تلفات غیرنظامیان در 

غزه تلاش بسیاری می‌کند. 
   راستی‌آزمایی: نتانیاهو مدعی شد نسبت تلفات 
غیرنظامی به نظامی در غزه »کمتر از دو به یک« است، 
اما تحقیقاتی از لوکال کال و گاردین نشان داد که ۸۳ 
درصد از کشته‌شدگان در غزه غیرنظامی هستند. در 
فهرست ۸.۹ هزار جنگجوی حماس که اسرائیل مدعی 
کشتن آن‌هاست، بسیاری به‌صورت »احتمالی« ثبت 
شده‌اند، که نشــان‌دهنده احتمال بالاتر بودن درصد 
تلفات غیرنظامی اســت. این آمار با ادعای نتانیاهو در 

تضاد است.
   ادعا: حماس با اســتفاده از غیرنظامیان به‌عنوان 

سپر انسانی، آن‌ها را در خطر قرار می‌دهد. 
   راســتی‌آزمایی: نتانیاهو ادعا کرد که حماس 
در مســاجد، مدارس و بیمارســتان‌ها مستقر شده و 

غیرنظامیان را مجبور به ماندن در مناطق خطر می‌کند. 
اما اسرائیل هیچ مدرک معتبری برای اثبات استفاده 
حمــاس از این اماکــن به‌عنوان »مراکــز فرماندهی 
نظامی« ارائه نکرده اســت. در مقابل، اســرائیل بارها 
بیمارستان‌ها، مدارس، آمبولانس‌ها و زیرساخت‌های 
حیاتی مانند تأسیسات آب و برق را بمباران کرده است.

   ادعا: صدور دستور تخلیه اجباری نشان می‌دهد 
اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نیست. 

   راستی‌آزمایی: نتانیاهــو مدعی است دستورات 
تخلیه اجباری، اتهام نسل‌کشی را رد می‌کند. اما دیوان 
بین‌المللی دادگســتری )ICJ(، کمیســیون مستقل 
سازمان ملل، انجمن بین‌المللی محققان نسل‌کشی، 
گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و بتسلم 
اسرائیل و چندین کشــور به این نتیجه رسیده‌اند که 
اسرائیل در غزه مرتکب اعمال نسل‌کشی شده است. 
این دســتورات تخلیه، که به خانواده‌ها زمان اندکی 
برای ترک خانه‌هایشــان می‌دهد، به‌عنوان بخشی از 
سیاســت‌های جابه‌جایی اجباری و غیرانسانی تلقی 

می‌شوند.
   ادعا: اســرائیل مانع ورود کمک به غزه نمی‌شود؛ 

حماس کمک‌ها را می‌دزدد. 
   راســتی‌آزمایی: گزارش‌هــای متعــدد، از 
جمله گــزارش ارتش اســرائیل و آژانس توســعه 
بین‌المللی آمریکا )USAID(، نشان می‌دهد حماس 
کمک‌های واردشــده به غزه را ســرقت نمی‌کند. 

اســرائیل در دوره‌هایی، از جمله بیــن مارس تا مه 
۲۰۲۵، محاصــره کامل کمک‌ها به غــزه را اعمال 
کرد. نتانیاهو همچنین بــه حمایت دولتش از یک 
گروه شــبه‌نظامی فلســطینی که متهم به غارت 
کامیون‌های کمک‌رسانی است، اذعان کرده است. 
بنیاد بشردوســتانه غزه )GHF(، مــورد حمایت 
اســرائیل، تنها چهار نقطه توزیع کمــک برای دو 
میلیون نفر دارد و بیش از هــزار نفر در تلاش برای 

دریافت غذا در این نقاط کشته شده‌اند.

   تحلیــل کلــی: نمایش اقتدار یــا انزوای 
دیپلماتیک؟

ســخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، با 
ترک سالن توسط نمایندگان بســیاری از کشورها و 
اعتراضات گسترده در نیویورک، نشان‌دهنده انزوای 
فزاینده اســرائیل در صحنه جهانی اســت. ادعاهای 
او درباره جنــگ غــزه، از جمله انکار نسل‌کشــی و 
مسئولیت‌زدایی از اســرائیل در بحران انسانی غزه، با 
شواهد مســتند بین‌المللی و گزارش‌های مستقل در 
تناقض است. تأکید نتانیاهو بر ادامه جنگ تا نابودی 
کامل حماس، در حالی که مذاکرات آتش‌بس با حمایت 
دونالد ترامپ در جریان اســت، نشــان‌دهنده شکاف 
بین مواضع او و متحدانش، از جمله آمریکا، اســت که 
در روزهای اخیر نیز با الحــاق کرانه باختری مخالفت 

کرده است.

در سپتامبر هر سال، شــهر ســاحلی کوچک پورتکاول در ولز جنوبی به صحنه‌ای 
پرشور از موسیقی، رقص و نوستالژی تبدیل می‌شود. فستیوال الویس پورتکاول، که 
به ادعای برگزارکنندگان بزرگ‌ترین رویداد از این نوع در جهان است، در سال ۲۰۲۵ 
بیست‌ویکمین سال خود را با حضور بیش از ۴۰ هزار بازدیدکننده و صدها هنرمند 

نمایشی )ETA( جشــن گرفت. این رویداد، که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد، نه‌تنها 
ادای دینی به الویس پریسلی است، بلکه به موتور محرکه اقتصادی منطقه بدل 
شده و ســالانه ۶ میلیون پوند به اقتصاد محلی تزریق می‌کند. در ادامه، به 
جنبه‌های مختلف این فستیوال، از معرفی آن تا تأثیر جهانی‌اش، می‌پردازیم.

   معرفی فستیوال الویس پورتکاول
فستیوال الویس پورتکاول، که از ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر 
۲۰۲۵ برگزار شد، رویدادی سه‌روزه است که با 
محوریت رقابت »هنرمندان نمایشی الویس« 

)ETAs( در گرند پاویلیون و شــو‌دوم در 
پارک تعطیلات ترکو بی شکل می‌گیرد. 

این فستیوال در سال ۲۰۰۴ توسط 
پیتــر فیلیپس، طرفدار دوآتشــه 
الویس، برای نجات ســالن تئاتر 
گرند پاویلیــون از خطر تخریب 
راه‌اندازی شد. چیزی که به‌عنوان 
یــک رویــداد محلی بــا ۵۰۰ 
شــرکت‌کننده آغاز شد، اکنون 
به جشنی جهانی با بیش از ۱۰۰ 
نمایش، از جملــه رقابت‌های 
بهترین الویس گاسپل، وگاس 
و ویژه ۶۸، تبدیل شده است. 
برنامه‌هــای جانبــی شــامل 

رژه‌هــای خیابانی، نمایــش خودروهای 
کلاســیک، بازارهای خاطرات‌فروشــی و 
حتی رقابت »سگ شکاری« برای بهترین 
سگ لباس‌پوشیده است. امسال، به دلیل 
بازســازی گرند پاویلیون، نمایش‌های 

اصلی به شو‌دوم منتقل شد، اما شور و حال فستیوال کماکان پابرجا بود.

   شهرها و کشورهای شرکت‌کننده
پورتکاول، شهری ساحلی با ۱۶ هزار  نفر جمعیت در منطقه بریجند، 
به لطف این فســتیوال به مقصدی جهانی تبدیل شده است. 
شرکت‌کنندگان از سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، 
پرتغال، اسپانیا و حتی استرالیا، به این شهر کوچک سفر 
می‌کنند. برای نمونه، »بلو آنجل« از مالاگای اســپانیا، 
برنده رقابت بهترین الویــس ۲۰۲۵، و »پائولا ناوارو« از 
پرتغال، یکــی از دو زن شــرکت‌کننده، از جمله چهره‌های 
برجسته بودند. امیلیو ســانتورو، قهرمان ۲۱ساله انگلیسی 
که در ۱۶سالگی در پورتکاول برنده شد، نیز پس از کسب عنوان 
قهرمانی جهانی در ممفیس به این فستیوال بازگشت. این تنوع 
جهانی نشان‌دهنده جذابیت بین‌المللی الویس است، در حالی 
که فیلیپس ادعا می‌کند بازدیدکنندگان پورتکاول در سپتامبر 
از تعداد شــرکت‌کنندگان در هفته الویــس ممفیس در اوت 

بیشتر است.
   هنرمندان و شرکت‌کنندگان

 )The Elvies( »رقابت‌های فســتیوال، که به »الویــز
معروف است، قلب این رویداد را تشکیل می‌دهد. هنرمندان 
نمایشی الویس )ETAs( از سراســر جهان برای کسب 
عنوان بهترین الویس ســال رقابت می‌کننــد و باید صدا، 
حرکات، لباس و حضــور صحنه‌ای الویس را بازســازی 
کنند. امسال، »بلو آنجل« از اسپانیا با اجرای آهنگ‌های 
کلاســیک و کت صورتی الویس‌مانندش برنده شد، در 
حالی که »نیک پیت« از بریتانیا دوم شــد. نکته جالب، 
حضور دو زن در رقابت‌هــا بود: »جنی جیمز« که برای 
تقلید صدای بم الویــس تمرین کرده بــود و »پائولا 
نــاوارو«، درمانگری که به طور جــدی به اجراهایش 
می‌پردازد. بســیاری از این هنرمندان، مانند »دارن 
گریســلند جونــز«، در خانه‌های ســالمندان اجرا 

می‌کنند.

پادشاه همچنان می‌تازد
بیش از ۴۰ هزار طرفدار الویس پریسلی در پورتکاول، ولز جنوبی، گردهم آمدند 

صدای چکمه ترامپ
رئیس‌جمهور آمریکا با ادبیاتی کم‌سابقه به نیروهای نظامی دستور اعزام به پورتلند را صادر کرد

راستی‌آزمایی سخنان نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل

نمایش یک پرده‌ای دروغ

در شــامگاه شــنبه ۲۷ ســپتامبر ۲۰۲۵، دونالــد 
ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات متحده، دســتور اعزام 
نیروهای فــدرال به پورتلند را صادر کرد. این دســتور 
که با واکنش‌هــای زیادی همراه بود، بــه وزیر جنگ، 
پیت هگست، دســتور داد تا »تمام نیروهای لازم« را 
برای حفاظت از پورتلند و تأسیســات اداره مهاجرت و 
گمرک)ICE( اعزام کند. همچنین اســتفاده از »قوه 
قهریه کامل« را در صورت لزوم تأییــد کرد. این اقدام 
که به درخواســت وزیر امنیت داخلی، کریســتی نوم، 
انجام شد، در شــرایطی صورت می‌گیرد که پورتلند، 
شــهری با ســابقه غنی از جنبش‌های اجتماعی، بار 
دیگر کانون اعتراضات علیه سیاســت‌های مهاجرتی و 
نابرابری‌های اقتصادی شده است. گزارش‌های پلیس 
محلی نشان می‌دهند که از ابتدای ســپتامبر بیش از 
۵۰ مورد درگیری خشونت‌آمیز ثبت شده که منجر به 
۲۵۰ بازداشت و زخمی شدن ۸۰ نفر شده است. با این 
حال، آمار کلی نشان‌دهنده کاهش ۱۷ درصدی جرایم 
خشونت‌آمیز در نیمه اول سال است. این تضاد و تناقض 
ســوالاتی جدی به دنبال دارد: آیا پورتلند واقعا »تحت 
محاصره« اســت یا این روایت بخشی از یک استراتژی 

سیاسی با هدف بسیج افکار عمومی است؟
ترامپ در پیام خود، پورتلند را »جنگ‌زده« و تأسیسات 
اداره مهاجــرت را »تحــت محاصــره« گروه‌هایــی 
مانند آنتیفا توصیف کرده اســت. این زبان، ریشــه در 
گزارش‌های رسانه‌ای جنجالی دارد که اغلب تصاویری 
از اعتراضات ۲۰۲۰ را بازنشــر می‌کنند. کارشناســان 
این رویکرد را »اســتراتژی ترس‌افکنی« می‌نامند که 
هدفش توجیه مداخله فدرال بدون شــواهد مســتقل 
است. گزارش‌های رسمی اف‌بی‌آی نشان می‌دهند که 
درگیری‌های اخیر بیشتر ناشی از تنش‌های اقتصادی 
پساکرونا و سیاســت‌های مهاجرتی سختگیرانه است، 
نه حملات ســازمان‌یافته تروریستی. این زمینه‌سازی 
ممکن است خشونت را تشدید کند و اعتراضات را از یک 

مسئله محلی به یک بحران ملی تبدیل نماید.
توصیف معترضان به عنوان »آنتیفا و تروریســت‌های 
داخلی«، ادامه استراتژی ترامپ برای سرکوب مخالفان 
سیاسی است. این رویکرد با فرمان اجرایی ۲۲ سپتامبر 
۲۰۲۵ همخوانــی دارد که آنتیفا را به طور رســمی به 
عنوان »سازمان تروریستی داخلی« معرفی کرده است. 
طبق این فرمان، نیروهای امنیتی مجوز گسترده‌تری 
برای دســتگیری، بازجویی و نظارت خواهند داشــت 
که می‌تواند به پرونده‌های جدیــد علیه فعالان مدنی 
منجر شود. منتقدان، از جمله انجمن آزادی‌های مدنی 

آمریکا )ACLU(، هشدار داده‌اند که این برچسب به 
سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم علیه جنبش‌هایی 
مانند »جان سیاه‌پوستان مهم است‌« منجر خواهد شد، 
همان‌طور که در سال‌های گذشته بیش از ۶۰۰ پرونده 
مشابه بررسی شد. این جرم‌انگاری می‌تواند اعتراضات 
مســالمت‌آمیز را به چرخه خشونت بکشــاند و فضای 

سیاسی جامعه را به شدت قطبی کند.
عبارت »اســتفاده کامل از قوه قهریه در صورت لزوم« 
هشــدار جدی برای حقوق بشــر به شــمار می‌رود. 
ترامپ به طــور صریح به وزیر جنگ خــود اجازه داده 
اســت کــه از ابزارهای نظامــی مانند گاز اشــک‌آور، 
گلوله‌های لاســتیکی، فلاش‌بنگ‌ها و حتی سلاح‌های 
نیمه‌اتوماتیک اســتفاده کند. این ابزارها در اعتراضات 
۲۰۲۰ منجــر به زخمی شــدن بیــش از ۳۰۰ نفر در 
پورتلند و حداقل ۲ مرگ شــدند. این رویکرد می‌تواند 
به نقض حقوق مدنی و دامن زدن به بحران‌های بیشتر 
منجر شــود، به ویژه در پورتلند که ۶۵ درصد ساکنان 
آن دموکرات هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که 
اعتماد عمومی به نیروهــای فدرال در پورتلند تنها ۳۲ 
درصد است و این اقدام می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و 

نژادی را عمیق‌تر کند.
این دستور همچنین نشان‌دهنده تحمیل قدرت فدرال 
بر دولت‌های محلی است. شهردار پورتلند، تد ویلر، این 
اقدام را »غیرضروری، تحریک‌آمیز و خطرناک« خواند 
و تأکید کرد که پلیس محلی بــا بودجه ۲۵۰ میلیون 
دلاری خود قادر به مدیریت وضعیت اســت بدون نیاز 

به مداخله فــدرال. فرماندار اورگن، تیــا کاتک، نیز با 
حمایت نمایندگان دموکرات، نامه‌ای رســمی به کاخ 
سفید ارسال کرده و خواستار توقف اعزام نیروها شده، 
با اســتناد به کاهش ۱۷ درصدی جرایم خشونت‌آمیز. 
این تضاد، یادآور درگیری‌های ۲۰۲۰ است که حضور 
نیروهای فدرال بدون هماهنگــی منجر به بیش از ۵۰ 
شکایت از سوی مقامات محلی شد. تحلیلگران مؤسسه 
بروکینگز این رویکرد را »فدرالیسم معکوس« می‌نامند 
که می‌تواند به چالش‌های حقوقی در دیوان عالی بکشد.

این دستور بخشی از زنجیره اقدامات اخیر ترامپ است 
که به دنبال نظامی‌سازی مسائل داخلی است. پیش از 
این، او وزارت دفاع را به »وزارت جنگ« تغییر نام داده 
و اعزام نیروها به واشــنگتن دی‌سی و ممفیس را برای 
کنترل اعتراضات انجام داده بود. این سیاست‌ها که به 
»نظامی‌گری داخلی« معروفند، با قوانین ضدتروریسم 
در تضاد هستند و می‌توانند به سوءاســتفاده از منابع 
نظامی برای اهداف سیاسی منجر شوند. منتقدان این 
سیاســت‌ها را »تهدیدی برای دموکراسی« و مخالف 
حقوق مدنی می‌دانند. در نهایت، این استراتژی نه تنها 
ممکن است به تشدید تنش‌ها منجر شود، بلکه می‌تواند 
به چالش‌های حقوقی و سیاسی بزرگتری منتهی شود. 
پورتلند اکنون در آستانه آزمونی جدی قرار دارد: آیا این 
»جنگ داخلی« ترامپ می‌تواند وحدت ملی را بازسازی 
کند یا آن را برای همیشه تکه‌تکه خواهد کرد؟ نظارت 
بر اجرای این دستور، واکنش‌های حقوقی و جنبش‌های 

محلی، کلید درک آینده سیاسی پرتلاطم آمریکاست.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

آخرین رویای لینچ در دستان دخترش
جنیفر لینچ، کارگردان و دختر دیوید لینچ فقید، اعلام کرد که پدرش 
پیش از مرگ در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵، از او خواســته فیلمنامه‌ای خاص 
را کارگردانــی کند. دیوید، به‌‌رغم ابتلا به آمفیــزم و محدودیت‌های 
جسمانی، در تدارک پروژه‌ای به نام »شب نانوشته« با حضور »نایومی 
واتس« و »لــورا درن« بود. جنیفر در پادکســت موبی گفت: »وقتی 
پدرم این فیلمنامه را به من سپرد، خیلی متأثر شدم. او باور داشت که 
می‌توانم اثری زیبا از این فیلمنامه خلق کنم.« جنیفر که با »هلنای 
مشت‌زن« )۱۹۹۳( کارگردانی را آغاز کرد و پس از وقفه‌ای با »نظارت« 
)۲۰۰۸( و »زنجیرشــده« )۲۰۱۲( بازگشــت، در ســال‌های اخیر 
اپیزودهایی از ســریال‌های »مردگان متحرک« و »داستان ترسناک 
آمریکایی« را کارگردانی کرده و رمان »خاطرات محرمانه لورا پالمر« را 

نوشته است. این پروژه می‌تواند میراث لینچ را زنده نگه دارد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های زنیت و اورنبورگ

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های واسکودوگاما و کروزیرو

تحلیل باخت تیم پن استیت در مسابقات لیگ ملی فوتبال آمریکایی
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سلنا گومز، خواننده، بازیگر و ستاره سریال »فقط قتل‌های درون ساختمان« و بنی بلانکو، تهیه‌کننده موسیقی و ترانه‌سرا، در مراسمی 
خصوصی در کالیفرنیا، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ازدواج کردند. گومز با انتشار تصاویری در اینستاگرام این خبر را تأیید کرد و نوشت:»ابدیت از 

همین لحظه آغاز می‌شود.« این زوج که از سال ۲۰۲۳ رابطه خود را علنی کردند، همکاری حرفه‌ای را از سال ۲۰۱۵ با تک‌آهنگ »همان عشق 
قدیمی« آغاز کرده بودند و بعدها در قطعاتی چون »سیر نمی‌شوم« و »به زودی مجرد« ادامه دادند. آن‌ها اخیرا آلبوم مشترکی با عنوان »اول 

من گفتم دوستت دارم« منتشر کردند. گومز در مصاحبه‌ای گفته بود: »بنی من را همان‌طور که هستم می‌بیند، و این نادر است.«
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 از مشهد تا چهارسو
دغدغه‌ای که به تهران رسید

»نمایشنامه سنگ بســت را سال ۹۳ نوشتم و همان 
سال با گروه خرداد در مشهد روی صحنه بردیم که در 
جشنواره فجر هم با استقبال و اتفاقات خوبی مواجه 
شد. اما همیشه مترصد این بودم که این نمایشنامه 
را در تهران کار کنم.« ایــن جملات را محمدمهدی 
خاتمی در شروع گفت‌وگو بیان می‌کند و انگیزه‌اش 
برای اجــرای پایتخت را، به‌خصوص پس از کســب 
افتخاراتــی چون برگزیــده در جشــنواره رضوی و 
برنده تندیس بازیگری مرد از جشنواره  فجر، تبیین 

می‌کند.
او ادامه می‌دهد: »خوشــبختانه فرصتی پیش آمد و 
سالن چهارسو در اختیار ما قرار گرفت. در واقع دنبال 
این بودم که این کار را در یک ســالن حرفه‌ای با یک 
کَســت خوب اجرا کنم که خوشبختانه محقق شد و 
ماحصلش همین چیزی اســت که الان روی صحنه 

است.«

 تقابل اعتقاد و ایدئولوژی
 پناه بردن به امام هشتم )ع(

نمایش »سنگ بست« در بستر درام اجتماعی روایت 
می‌شود، اما رگه‌های اعتقادی آن پرسشی را در ذهن 
ایجاد می‌کند: آیا با یک نمایش ایدئولوژیک یا مذهبی 

روبه‌رو هستیم؟
خاتمی در پاسخ به این سوال، با تاکید بر تمایز قائل 
شــدن میان مفاهیم، موضعی صریح دارد: »من این 
نمایش را نمایش اعتقادی می‌دانم، نه مذهبی. یک 
درام اجتماعی اســت که در آن رگه‌هــای اعتقادی 
وجود دارد و این اعتقاد، باوری است که آدم‌ها به ماورا 
دارند. وقتی در شرایط سخت قرار می‌گیرند و ناامید 
می‌شوند، متوسل به ماورا می‌شــوند.« او با اشاره به 
محوریت این باور در نمایــش می‌افزاید: »در نمایش 
سنگ بست، این اعتقاد و باور در مورد امام هشتم )ع( 
اســت و اینکه آدم‌ها در موقعیت‌هایی که از همه‌جا 
ناامید و بی‌پناه می‌شــوند، پنــاه می‌برند. این کلیت 
قصه اســت و باز هم تأکید می‌کنم که سنگ بست را 
نه مذهبی می‌دانم و نه نمایش اعتقادیِ صرف، بلکه 

اعتقاد در بستر درام اجتماعی اتفاق می‌افتد.«

  وفاداری به متن و دغدغه‌های به‌روز
نکته قابل توجه دیگر، وفــاداری کارگردان به متن 
اولیه اســت. خاتمی با وجود نگارش متن در ســال 
۹۳، معتقد است که ســاختار و قصه اصلی همچنان 
با مخاطب امروز ارتباط برقرار می‌کند. »فیدبکی که 
من از تماشاگرم توی سالن گرفتم، نشان می‌دهد که 
این اتفاق افتاده. من به متن دست نزدم؛ همان متنی 
که سال ۹۳ نوشته شده، اجرا می‌شود، چون احساس 
نکردم باید به‌روز شود. قصه نمایش در دهه ۴۰ اتفاق 
می‌افتد و نیازی نیست قصه را آپدیت کنم. فقط شیوه 
اجرا را تغییر دادم و سعی کردم اجرا مدرن و در یک 

فضای مینیمال باشد.«

 هفت‌خوان رستم برای ســالن دولتی و دغدغه 
گیشه

ورود به ســالن‌های دولتی همچون تئاتر شهر برای 
کارگردانان، همچنان یک چالش بزرگ است. خاتمی 
این مسیر را »ســخت« توصیف می‌کند و با اشاره به 
تجربه شخصی‌اش می‌گوید: »سال گذشته فراخوان 

تئاتر شهر، تا آنجا که شنیدم، چیزی حدود هزار 
و خرده‌ای متقاضی داشت که بررسی شدند. 

متقاضیان زیادی هســتند و باید مسیر 
سختی را طی کرد تا از لحاظ کیفی 

و اعتباری بتوانــی فضایی برای 
اجرا پیدا کنی.«

در مقابل، سالن‌های خصوصی 
هم به‌واســطه بودجه بالا و 
ضمانت‌های سفت و محکم، 
دسترسی را برای بسیاری از 
گروه‌های تئاتری مستقل و 

فاقد ساختار رسمی، مشکل 
می‌ســازند؛ تا جایی کــه »عموماً 
گروه‌هایــی که می‌رونــد، خیلی 

راضی برنمی‌گردند.«
خاتمــی در بخــش دیگــری 
نگاهــی  صحبت‌هایــش،  از 
منتقدانه بــه وضعیت اقتصادی 
و ذائقــه تماشــاگران دارد و 
صراحتاً می‌گویــد: »چرخ تئاتر 

نمی‌چرخد. متأسفانه ذائقه تماشــاگر خیلی تغییر 
کرده و شــما دو راه دارید: یا باید خودت را به ذائقه 
تماشاگر برسانی، یا اینکه مقاومت کنی و آن چیزی را 
که فکر می‌کنی درست است، روی صحنه ببری. راه 
دوم تبعاتش این اســت که برای پرداخت قسط‌های 

بازیگران هم دچار مشکل می‌شوی«
او دلیل تغییر ذائقه را سمت و سوی تماشاگر به سمت 
»سرگرمی محض« می‌داند: »استفاده از چهره‌های 
مشــهور یا بلاگرها کــه تئاتری هم نیســتند، تنور 
تماشاخانه‌ها را داغ می‌کند و تماشاگر عادت می‌کند 
که برای دیدن این افراد یا قصه‌هایی که شاید ساختار 
درام در آن رعایت نمی‌شود، به تئاتر برود. این دیگر 
ابزاری برای اندیشه کردن نیست؛ یک جور سرگرمی 
است. شما یا باید پای اندیشه خودت بمانی و مقاومت 

کنی، یا به وضع موجود تن بدهی.«
اجرای نمایش »سنگ بســت« تا ۲۵ مهرماه ادامه 

خواهد داشت، هرچند که از ۱۲ تا ۱۹ مهرماه به 
دلیل برگزاری جشــنواره نمایش‌های آیینی 

سنتی متوقف خواهد شد.

  چهل سال فروشندگی کتاب!
ســری به مغاره قدیمی علم و صنعت 110 می‌زنیم، 
اســماعیلی  صاحب این مغازه، چهل سال است که 
ناشر کتاب‌های دانشگاهی‌ اســت و سال‌هاست نام 
انتشاراتش در فهرســت منابع درســی دانشگاه‌ها 
دیده می‌شد. می‌گوید روزگاری کتاب‌های او مرجع 
دانشجوها بود و همین برایش افتخار بزرگی بود. با این 
حال، امروز میلی به گفت‌وگو ندارد. با لبخندی تلخ 
می‌گوید: »از صداوسیما تا خانه کتاب و خبرگزاری‌ها 
آمده‌اند، مصاحبه گرفته‌اند، عکس گرفته‌اند، گزارش 

پخش کرده‌اند... ولی هیچی به هیچی!«
با اینکه تمایلی به گفت‌وگو ندارد، اما دل‌خوری‌هایش 
را پنهان نمی‌کند. از دهه‌های گذشــته می‌گوید، از 
وقتی خیابان انقلاب زنده‌تر بــود، از زمانی که مردم 
برای خرید کتاب به اینجا می‌آمدند، دانشجوها جمع 
می‌شدند، بحث می‌کردند، رقابت فکری وجود داشت: 
»انتشاراتی‌ها برای چاپ کتاب‌های بهتر با هم رقابت 

می‌کردند، خواننده‌ها هــم دنبال کتاب خوب بودند. 
جامعه پویاتر بود. زنده‌تر بود،اما حالا...« 

اســماعیلی منتقد وضعیت فعلی خیابــان انقلاب 
اســت. با نگاهی به پیاده‌رو می‌گویــد: »کجا دیده 
بودیم که کتاب‌فروشــی جمع شود، بشود قهوه‌خانه 
یا اکسسوری‌فروشــی؟ هر دو قدم یک بساط هست، 
دستبند و گوشــواره و بدلیجات. صبح ساعت هشت 
می‌آییم مغازه را باز کنیم، می‌بینیم کافه‌ها از قبل باز 

کرده‌اند. این حال و روز خیابان انقلاب است.« 
او البته مخالــف کافه‌ها نیســت. اما بــاور دارد که 
افزایش بی‌رویه آنها، آن هم در یکی از فرهنگی‌ترین 
خیابان‌های تهران، اتفاقــی بی‌منطق و نگران‌کننده 
اســت، به کافه‌کتاب‌ها هــم نگاهی انتقــادی دارد، 

هرچنــد کمــی بــا درک بیشــتر:»خیلی از ایــن 
کتاب‌فروشــی‌ها وقتی دیدند فقط بــا فروش کتاب 
نمی‌توانند دوام بیاورند، به ســراغ کافه رفتند. از سر 
ناچاری. با مجوز اتحادیه کتاب‌فروش‌ها وارد این فضا 
شدند، برای جبران هزینه‌ها. 
وگرنه چه کســی از اول 
دلــش می‌خواســت 

کتاب‌فروشی‌اش بشود کافه؟«

  قصه تکراری گرانی کتاب
گرانی کتاب، قصه‌ای اســت که سال‌هاســت میان 
خریداران و کتاب‌فروشان دست‌به‌دست می‌چرخد. 
اما برای آقای اسماعیلی، این فقط یک گلایه روزمره 
نیست؛ یکی از دلایل اصلی تغییر بافت خیابان انقلاب 
و افول فروش کتاب در این محور فرهنگی است، او با 
لحنی تلخ می‌گوید: »کتابی که چند ســال پیش ۸ 
هزار تومان بود، الان شده ۸۰۰ هزار تومان. حق هم 
دارند، چون صفر تا صد کتاب وارداتی است. علمش 
وارداتی است، ما فقط ترجمه می‌کنیم. کاغذ، جلد، 
چسب، حتی ماشــین چاپ هم از خارج میاد. خب 
با دلار صد هزار تومانی، چطــور انتظار دارید قیمت 

کتاب پایین باشد؟«
بعد، کمی تخصصی‌تــر توضیح می‌دهد. می‌گوید در 
بازار چاپ، واحد شــمارش کاغذ، »بند« است: »هر 
۵۰۰ ورق در ابعاد یک متر در هفتاد سانتیمتر می‌شود 
یه بند کاغذ. زمان احمدی‌نــژاد، قیمت یه بند کاغذ 
از ۲۴ هزار تومان رســید به ۱۰۰ هزار تومان. حالا، 
بعد از چند تا دولت، رســیده به دو میلیون تومان!« 
او چاپ کتاب را دیگر به‌صرفه نمی‌داند. با حســاب و 
کتابی ساده، می‌گوید برای چاپ یک کتاب، حداقل 
تیراژ ۲۰۰ نســخه‌ای، نیاز بــه ۳۰۰ میلیون تومان 
ســرمایه اولیه اســت، »اصلًا چاپ هم شود، خریدار 
کو؟ در مملکتی که تیراژ بعضی کتاب‌ها به ۱۰ نسخه 

رسیده!« 
و حالا، بعد از ۴ دهه ایســتادن پشت ویترین کتاب، 
تصمیمش را گرفته: بساطش را جمع کند، قفسه‌های 
خالی دیگر برایش تحمل‌پذیر نیست. می‌گوید زمانش 
رسیده که بفروشد و سرمایه‌اش را جای دیگری خرج 
کند:»شاید با پولش کاری کنم که بیشتر از این دخل 

و خرج بی‌تناسب، سود داشته باشد. 
آخر دیگر دل‌خوشــی‌ای هم از این 

کار نمانده است.«

  افت فروش با سایه افست فروش!
مهدی فتحــی، مدیر انتشــارات پیشــگام، یکی از 
چهره‌های قدیمی دنیای کتاب است. خودش می‌گوید 
»سه برابر ســن من«، یعنی نزدیک به شصت سال، 
در فضای کتابفروشــی نفس کشیده. حتی زمانی که 
هنوز دانش‌آموز دبیرســتان بود، کارآموزی‌اش را در 
کتابفروشــی می‌گذرانده. علاقه‌اش به کتاب آنقدر 
عمیق اســت که از روزهایی می‌گوید که در نوجوانی 
و جوانی، بارها یک جلد رمان را از فروشنده‌ها قرض 

می‌گرفته و شب تا صبح بی‌وقفه می‌خوانده.
اما حالا از روزگار گله‌مند اســت؛ از اینکه دیگر کمتر 
کســی مطالعه جدی و تخصصی می‌کنــد و گرانی 
کتاب نیز نمکی‌ست بر زخم این بی‌مهری. می‌گوید 
انقلاب هم دیگر آن شــور و حال گذشــته را ندارد، 
با دست شــروع می‌کند به شــمردن کافه‌هایی که 
اطراف مغازه‌اش ســبز شــده‌اند: »یکی بغل دستی 
سمت راســت، دوتا کناری سمت چپ... یواش‌یواش 
کتابفروشــی‌ها دارند کرکره‌ها را پایین می‌کشند و 
می‌روند. چرا؟ چون دیگر خواننده‌ای نمانده. خیلی‌ها 
حتی روزی دو ساعت هم کتاب نمی‌خوانند، در حالی 
که قدیم‌ترها آدم‌هایی بودند که شش ساعت مطالعه 

برایشان از وعده‌ غذا واجب‌تر بود.«
فتحی از هم‌صنف‌هایش هم گلایه دارد؛ همان‌هایی 
کــه در کنــار کتابفروشــی، کافــه راه انداخته‌اند. 
می‌گوید:» مگر من می‌توانم کاری کنم؟ روزی دست 
من نیست، شاید روزیِ آنها در بخش کافه‌شان باشد. 
اما راستش بیشتر از اینها، از دست‌فروش‌های کتاب 
دلخورم. همه این عوامل دست‌به‌دســت هم داده‌اند 
تا از وضع فعلی کتاب‌فروشــی در خیابــان انقلاب 
ناراضی باشم. اینکه مجبورم کتاب را ده برابر قیمت 
واقعی‌اش بفروشم، برای خودم آزاردهنده‌تر است تا 

برای خریدار.«

بیشــترین گلایه‌اش از دست‌فروش‌هایی‌ســت که 
کتاب‌هایی را می‌فروشند که یا اصلًا وجود خارجی 
ندارند یا نسخه‌های افســت‌اند. نسخه افست یعنی 
کتابی که بدون مجوز و بدون حروف‌چینی حرفه‌ای، 
صرفاً از روی نسخه اصلی کپی شده و با کیفیت پایین 
چاپ شده است؛ بی‌هیچ استانداردی. همین کتاب‌ها 
با نصف قیمتِ نسخه اصلی به فروش می‌رسند و بازار 
را خراب کرده‌اند. فتحی خاطراتش را می‌برد به دهه 
پنجاه، زمانی که عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات 
امیرکبیر بود: »آن زمان کتــاب ۲۰۰ تومان بود و 
ما ماهی ۲۰ تومان قسط می‌گرفتیم. مشتری‌های 
ثابت مــن آدم‌هایی مثــل ناصــر ملک‌مطیعی و 
میرجلال‌الدین کزازی بودند.« بــا تأکید می‌گوید 
اگر مغازه بــرای خودش نبود، تا حــالا ده بار ناچار 
می‌شــد کرکره را برای همیشــه پایین بکشد؛ »تا 
امروز هر چی خورده‌ام، نان دلم بــوده. اگر مغازه‌ام 
را بفروشــم و پولش را در بانک بگــذارم، چند برابر 
این درآمد دارم. مثل خیلی از همکارهای دیگرم که 
مغازه را بستند: »مروارید«، »دنیای کتاب«، »نیل 
و پیام«، »اشــرفی«... همه رفتند. حتی »طهوری« 
هم مغازه‌اش را از انقلاب جمع کرد، فقط بخشــی 
کوچک‌تر را نگه داشت تا کارهایش را همان‌جا پیش 
ببرد.« اما قصه خیابان انقلاب، قصه تغییرات ناگزیر 
در دل پایتخت اســت؛ جایی که فرهنگ و تجارت، 
ســنت و مدرنیته، هر روز در حال دســت به دست 
شــدن‌اند و شــاید این‌بار باید پذیرفت که علاوه بر 
مغازه‌های کتاب، روح خیابان هم در حال بازتعریف 
شدن است. ســوال اما همچنان باقیســت؛ آیا این 
بازتعریف، به قیمت از دست رفتن هویتی که سال‌ها 
ساخته شد، تمام خواهد شــد؟ یا هنوز جای امید 
هســت برای آنکه خیابان انقلاب، دوباره سر زنده از 

فرهنگ و کتاب باشد؟

خیابانی که بوی جوهر و کاغذ جای خودش  را به عطر اسپرسو داده است

انقلاب     در      حصار        قهوه        و        بدلیجات
   ناشران باسابقه می‌گویند این خیابان دیگر محور اندیشه نیست؛ بافت فرهنگی‌اش در هیاهوی تجارت گم شده است

گفت‌وگو با محمدمهدی خاتمی
 کارگردان نمایش »سنگ بست«

مقاومت یا تسلیم 
در برابر سلیقه 
بلاگرپسند

استفاده از چهره‌های مشهور و بلاگرها
 در سالن‌ها، مسیر اجرای نمایش‌های

 مستقل را پیچیده کرده و فشار اقتصادی را 
افزایش داده است

نمایش »سنگ بست« پس از موفقیت 
در جشنواره‌های استانی و ملی، این 
روزها میزبان تماشاگران تهرانی در 
سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر 
است. این درام اجتماعی که روایتگر 
مبارزه جان‌فرســای زنی به نام آهو 
برای آزادی همسر زندانی‌اش در دهه 
چهل شمسی است، نگاهی به اعتقاد 
و توسل به ماورا در اوج بی‌پناهی دارد. 
به همین بهانه با محمدمهدی خاتمی، 
کارگردان این اثر که بازیگرانی چون 
تکتم اخجوانــی، پرویز گوهری‌راد، 
علیرضا وکلیلــی، مجتبی فلاحی و 
علیرضا مهران را در گروه خود دارد، 
به گفت‌وگو نشســته‌ایم تا از فراز و 
فرودهای اجرا در پایتخت و وضعیت 

این روزهای تئاتر بگوید.

میان سادگی و کاستی
 خوانشی انسانی از معجزه در سنگ‌بست

نمایش سنگ‌بست در عین سادگی، دست به انتخابی 
می‌زند که کمتر در تئاتر امروز می‌بینیم: روایتگری از 
دل ارتباط زنده‌ کاراکترها. ایــن اثر به جای آن‌که به 
خاطره‌خوانی یا مونولوگ‌های توضیحی متوسل شود، 
قصه را در گفت‌وگوها و مناسبات شخصیت‌ها می‌چیند. همین ویژگی باعث 
می‌شود قصه‌ای ساده اما زنده پیش روی مخاطب باز شود؛ قصه‌ای که تعمداً 
از پیچیدگی‌های مصنوعی و نمادگرایی‌هــای پرزرق‌وبرق فاصله می‌گیرد. با 

این‌حال، همین سادگی در برخی نقاط به چالش بدل می‌شود.
 نمایش گاه بیش از اندازه به پیش‌بینی‌پذیری تن می‌دهد و از نوآوری در روایت 
یا ساخت موقعیت غافل می‌ماند. صحنه‌هایی وجود دارد که می‌توانستند حذف 
شوند بی‌آنکه به بدنه روایت آسیبی برسد؛ صحنه‌هایی که نه پیش‌برنده‌ قصه‌اند 

و نه حامل بار دراماتیک تازه.
کارگردانــی مهدی خاتمی هم‌راســتا با متــن، بر مینیمالیســم و ریتم 
کنترل‌شده تکیه دارد. در لحظاتی ضرباهنگ به‌خوبی رعایت می‌شود و 
روایت بی‌وقفه به جریان می‌افتد، اما گاهی کش‌دار شدن بعضی صحنه‌ها 
یا تکرار حس‌های مشابه، تنش نمایشی را کاهش می‌دهد. طراحی صحنه و 
میزانسن‌ها گرچه قابل قبول‌اند، اما در حد متوسط باقی می‌مانند؛ بیش از 
آنکه خلاقیت یا ابتکاری چشمگیر داشته باشند، صرفاً وظیفه‌ 
خود را انجام می‌دهند. طراحی صدا اما نقطه‌ ضعف جدی 
کار است؛ جایی که می‌توانست بر اتمسفر عاطفی و بار 
شاعرانه‌ پایان‌بندی بیفزاید، اما اغلب رنگ‌پریدگی و 

کم‌جان بودنش بیشتر به چشم می‌آید.
در بخش بازی‌ها، علیرضا مهران با ســکوت‌های 
حساب‌شده و بیان حسی عمیق، کیفیتی متفاوت 
به صحنه می‌آورد. دیگر بازیگران نیز در کلیت کار 
متناسب با منطق شخصیت‌ها ظاهر می‌شوند، اما 

درخشش مهران پررنگ‌تر است.
سنگ‌بست نمایشــی اســت که نه قصد دارد 
مخاطــب را مرعــوب پیچیدگــی کنــد و نه 
گرفتار ژست‌های روشــنفکرانه می‌شود. در عوض با 
روایتی ساده، تأثیری احساســی می‌گذارد. با این همه، 
کاستی‌هایی در طراحی و حذف‌نشــدن بخش‌های زائد 
مانع می‌شــود که اثر به مرتبه‌ای بالاتر از »نمایشی خوب و 

دوست‌داشتنی« برسد.

ایمان برین  
             هفت صبح

خیابان انقلاب، زمانی تنها یک مقصد ساده برای خرید کتاب یا قدم‌زدن در میان کتاب‌فروشی‌ها بود؛ خیابانی که هویت فرهنگی‌اش 
در شلوغی دکه‌های نشریات، قفسه‌های فشرده از کتاب و ویترین‌های انتشاراتی‌ها خلاصه می‌شد. اما حالا، قدم‌زدن در همان مسیر، 
تجربه‌ای کاملًا متفاوت را رقم می‌زند. امروز، لابه‌لای بســاط دست‌فروشان کتاب و مغازه‌های قدیمی، رایحه تند قهوه و گاهی بوی 
سیگار در هوا می‌پیچد.  تغییر کاربری مغازه‌ها به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که پیش‌تر محل فروش کتاب‌های درسی یا دست‌دوم 
بود، حالا به کافه‌ای شلوغ یا فروشگاه اکسسوری تبدیل شده است. کتاب‌فروشی، کافه، رستوران، فروشگاه هنری و دوباره یک انتشارات... این تناوب جدید، چهره‌ای 
دیگر به خیابان انقلاب داده است؛ چهره‌ای که شاید برای نسل امروز جذاب باشد، اما برای اهالی قدیمی خیابان، بیشتر به از دست‌رفتن یک هویت شبیه است. تغییر 
بافت فرهنگی و تجاری این خیابان قدیمی، صدای برخی از کسبه و ناشران باسابقه را هم درآورده است. آنها نگران‌اند که خیابان انقلاب از یک محور فرهنگی به صرفاً 

یک گذرگاه تجاری و تفریحی بدل شود.

فاطمه برزویی  
             هفت صبح
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حمیده عبدالهی   
             هفت صبح

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری از انتقال آرادکوه، موش‌های 

پایتخت و طرح نوماند می‌گوید

انتقال آراد کوه 
گزینه ما نیست

 امروزه زباله، جمع‌آوری، امحا و یا بازیافت آن یکی 
از چالش‌های اصلی پایتخت محسوب می‌شود. در 
حالی‌که بعد از جنگ 12 روزه و خارج شــدن اتباع 
از چرخه پیمانکاران، باعث شده بود تا جمع‌آوری 
زباله در این کلانشهر 12 میلیون نفری با مشکلاتی 
جدی مواجه شــود، مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران مدعی شــد که بخش 
عمده‌ای از مشــکلات مرتبــط با تامیــن نیروی 
پاکبان‌ها حل شــده و به‌زودی این چرخه با جذب 
پاکبان‌های بیشتر کامل و جمع‌آوری زباله به‌شکل 
سابق برخواهد گشت. محســن قضاتلو درنشست 
کنشگران اجتماعی شهر تهران با عنوان »همیاران 
تهران دوست‌داشــتنی« که برای تشویق و ترویج 
طرح »نوماند« برگزارشــد، اشــاره‌ای هم به دیگر 
چالش‌های پیش روی حوزه پســماند داشــت. از 
میزان موفقیت طرح نومانــد گرفته تا جمع آوری 
موش‌های پایتخت و انتقال آراد کوه و موضوع مهم 

آلوده شدن محیط زیست توسط این مرکز. 
بهبود وضعیت جمع‌آوری زباله، فقط با مشــارکت 

شهروندان
از ۲۳ دی ماه 1402 بود که طرحی به نام »نوماند« 
در مناطق ۲۲گانه شهر تهران کلید خورد. براساس 
این طرح شــهروندان تهرانی می‌تواننــد با نصب 
سوپراپلیکیشــن »شــهرزاد« و مراجعه به بخش 
»نوماند«، درخواست خود را برای تحویل و فروش 
پسماندهای خشــک ثبت و روز و ساعت مراجعه 
ناوگان دریافت پسماند را طبق زمان‌بندی دلخواه 
خود اعلام کننــد. در حقیقت این طــرح به نوعی 
می‌تواند به تفکیــک از مبدا زباله‌هــا کمک کند. 
حالا امــا مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری تهران اعلام کرده که ۱۲ هزار نفر از مردم 
به طور مداوم و مستقیم در طرح نوماند با شهرداری 
همکاری می‌کنند. ضمن آنکه از شنبه نیز کمپینی با 
عنوان نوماند با هدف مشارکت حداکثری شهروندان 
آغاز شده اســت. اما علاوه بر مشارکت شهروندان، 
جمع‌آوری زباله نیز بعد از جنگ اخیر و خروج اتباع 
غیرمجاز از کشور، با مشکلات عدیده‌ای در تهران 
مواجه بوده است. قضاتلو با بیان اینکه تاکنون حدود 
هزار پاکبان ایرانی به جای اتباع استخدام شده‌اند 
می‌گوید: هنوز حدود هزار پاکبان دیگر نیاز داریم 

که به زودی جذب خواهند شد.
با این حال تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا در جمع‌آوری 
زباله‌ها و پاکیزگی شــهر خللی ایجاد نشود گرچه 
این امر فقط و فقط با مشارکت مردم امکان خواهد 
داشت. اینکه مردم راس ســاعت 8 شب زباله‌های 
خود را بیــرون بگذارند و یا اینکه آنهــا را تفکیک 
کنند از جمله مواردی است که نیاز به کار فرهنگی 

بیشتری دارد.

   کی گفته که موش‌های تهران زیاد شده‌اند؟
افزایش تعــداد موش‌هــای تهران یکــی دیگر از 
گلایه‌های شهروندان پایتخت‌نشین است. موضوعی 
که قضاتلو گرچــه آن را تایید نمی‌کند ولی، مدعی 
است که از ابتدای مهر طرح ضربتی مواجهه با موش 
در پایتخت آغاز شــده اســت تا با شناسایی محل 
تجمع‌های آنها و اجرای دســتورالعمل آن، جلوی 
ازدیاد این جانوران موذی گرفته شود. به گفته وی 
در این راه از سمومی استفاده می‌شود که سازمان 
محیط زیست آنها را تایید می‌کند و برای جلوگیری 
از عادت کردن بدن موش‌ها به این سموم هر دو ماه 

یکبار این مواد تغییر می‌کنند.

   آرادکوه آلوده کننده خطرناک زیســت 
محیطی نیست

آلوده کننده بودن آراد کوه و بحــث انتقال آن نیز 
از جمله مواردی است که تاکنون بارها هم اعضای 
شورای شهر و هم کارشناسان سازمان محیط زیست 
نسبت به آن هشدار داده‌اند. قضاتلو نیز در پاسخ به 
سوال »هفت صبح« در مورد سرنوشت این طرح، با 
عنوان کردن این موضوع که پرونده انتقال آرادکوه 
هنوز باز است و بسته نشده است گفت: امسال هم دو 
جلسه در مورد انتقال آرادکوه داشته‌ایم. یکی دوماه 
و یکی دو هفته قبل. با این حال انتقال آرادکوه گزینه 
مورد تایید ما نیست. براساس برآوردهای انجام شده 
انتقال آرادکوه در شرایط کنونی، نیاز به 60 همت 
سرمایه دارد. ضمن آنکه تامین زمین و جانمایی آن 
نیز به سادگی امکان پذیر نیست. برای همین ما به 
دنبال بهسازی آرادکوه هستیم. آن هم از روش‌هایی 
مانند به کارگیری زباله سوز یا توسعه طرح تبدیل 

زباله به کمپوست و احداث شهرک بازیافت و...
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
همچنیــن در مــورد نتایــج بررســی‌ها در مورد 
میــزان آلایندگی زیســت‌محیطی آرادکوه نیز به 
»هفت‌صبح« می‌گوید: قبلا مطالعاتی در این زمینه 
انجام شده است. بالاخره شما وقتی در منزلتان هم 
زباله را بیشــتر از حد نگهداری کنید باعث تولید 
شیرآبه و بوی بد می‌شود. حالا صد تن در روز باشد. 
مسلما بالاخره یک‌سری آلایندگی وجود دارد ولی 
اینکه این آلایندگی به ســفره‌های زیرزمینی نفوذ 
پیدا کرده باشــد، چنین چیزی صحت ندارد چون 
هســته خاک‌های منطقه رسی است و اجازه رخنه 
آلودگی به سفره‌های زیر زمینی آب را نمی‌دهد. در 
مورد آلودگی هوا هم بالاخره در زمان‌هایی که باد 
موافق می‌وزد، بوی نامطبوع ناشی از تجمع زباله‌ها 
ممکن است تا حدی منتشر شود ولی به هر حال باز 
هم اعلام می‌کنم که بهترین راهکار در این زمینه، 

بهسازی آرادکوه است.

 لاغری 
با چاشنی اعتیاد

پشت پیشخوان عطاری‌هایی که با قفسه‌های پرازگیاه  
قرص لاغری و داروهای آغشته به مخدر می‌فروشند

متخصصان هشدار می‌دهند مصرف خودسرانه قرص‌های لاغری و آرام‌بخش 
می‌تواند به اعتیاد، آسیب کبد و کلیه و مشکلات روانی منجر شود

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

عصر یک روز شلوغ پاییزی اســت. دو دختر جوان با قدم‌های تند و نگاه‌های پر از هیجان در یکی از کوچه‌های 
فرعی، وارد عطاری کوچک و تاریکی می‌شوند. پشت شیشه‌ بخارگرفته‌ مغازه، چراغی کم‌نور آویزان است که بیش 
از آن‌که روشنایی بیاورد، سایه‌ها را عمیق‌تر کرده. قفسه‌ها تا سقف پر از شیشه‌های رنگی، ریشه‌های خشک و 

بسته‌های ناشناس‌اند) البته از دید ما(. بوی تند گیاهان، عرقیجات و داروهای گیاهی فضا را پر 
کرده، اما نگاه دخترها روی هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌ماند.

یکی از دخترها می‌پرسد: قرص لاغری دارین؟
پیرمرد فروشــنده با بی‌حوصلگی چند جعبه‌ مرتب و رســمی روی 

پیشخوان می‌گذارد. بسته‌هایی با برچسب رنگی و مهر استاندارد: 
اینا همشــون مجوز دارن. کم‌کم جواب می‌ده... ماهی دو 

کیلو، نهایتش سه کیلو کم می‌کنین.
یکی از دخترها ابرو بــالا می‌انــدازد: دو کیلو؟! ما 

همچین چیزی نمی‌خوایم.
دیگری با صدایی آهسته‌تر ادامه می‌دهد: اون 

قرصارو می‌خوایــم... همونا که می‌گن ماهی 
۱۰ کیلو کم می‌کنه.

پیرمرد سرش را بالا می‌آورد، نگاه سردی 
از پشت عینک باریک به آن‌ها می‌اندازد. 
مکث می‌کند و لبخندی محو، بیشــتر 
شبیه تمســخر، روی لبش می‌نشیند: 
۱۰ کیلو؟ مطمئنید؟ اینا دیگه داروی 
گیاهی نیست، ســختی داره، عوارض 

داره.
یکی از دخترها با قاطعیت می‌گوید: ما 

می‌خوایم. فقط اونا جواب می‌ده.
پیرمرد لبــش را به آرامــی می‌جنباند، 

نگاهی از پشــت عینک باریــک به آن‌ها 
می‌اندازد و زیر لب با لحنی نیمه‌تمســخر، 

نیمه‌اخطــار زمزمه می‌کنــد: می‌خواین؟ 
همین شما جوونا هستید که همه‌چیزو یه‌شبه 

می‌خواین. بعد که حال‌ و روزتون خراب شــد، 
می‌گین تقصیر ما بود. خب، انتخاب خودتونه. ولی 

بعدش گله نکنین که حال‌وروزتون خراب شــده. این 
دیگه داروی گیاهی نیست، ریسک داره و اگه چیزی شد. 

نگین من نگفتم.
قیمتش ســنگین‌تر از چیزی اســت که یک داروی گیاهی ساده 

باید داشته باشد و همین کافی‌ســت تا در دل معامله نوعی پنهان‌کاری 
و رازی ناگفته حس شود. دخترها نگاهی کوتاه و پرسشــگر به هم می‌اندازند، 

انگار که می‌خواهند با هم صلاح و مشــورت کنند. اما در نهایت پول را بی‌هیچ چانه‌زنی 
روی پیشخوان می‌گذارند و بسته را به‌سرعت در کیف‌شان پنهان می‌کنند. در این مغازه‌ کوچک، هیچ‌کس از 

ترکیب ناشناخته‌ این قرص‌ها حرفی نمی‌زند. هیچ‌کس نمی‌گوید در دل همین کپسول‌های رنگی، رگه‌هایی از 
مواد مخدر جا خوش کرده‌اند.

همه‌چیز از انتشار یک خبر آغاز می‌شود. کامبیز کریمی، معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری تهران اعلام 
کرده بود: »گزارش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد بخشی از عطاری‌ها در سطح تهران در عمل 
به مراکز عرضه مواد مخدر و داروهای غیرمجاز تبدیل شده‌اند. این تخلفات در عطاری‌های دارای مجوز و هم در 

واحدهای فاقد مجوز مشاهده می‌شود.« 
همین هشدار کافی است تا تصمیم بگیریم سراغ عطاری‌ها برویم، خودمان را در نقش خریدار جا بزنیم و ببینیم 

پشت پرده‌ فروش این قرص‌ها چه می‌گذرد.
در عطاری‌ها، دنبال قرص‌های لاغری ســریع و یا قرص‌های آرام‌بخش می‌گردیم. از فروشــنده‌ها سوال‌هایی 
می‌پرسیم و پاسخ‌هایی می‌شنویم که نشان می‌دهد واقعیت تلخ ماجرا درست همان چیزی است که مسئولان 
هشــدار داده‌اند. وعده‌های وسوســه‌کننده‌ کاهش وزن در مدت کوتاه یا قرص‌هایی آرامبخش، در بسته‌هایی 
بی‌نام‌ونشان و مشکوک، بدون توضیح و بدون برچسب. فروشنده‌ها گاهی با غرولند و گاهی با لبخند طعنه‌آمیز، 
این محصولات را از زیر پیشخوان بیرون می‌آوردند. محصولاتی که نه ترکیبشان معلوم است و نه اثراتشان. تنها 

چیزی که مسلم است، سود پنهان و سوداگری و ریسک بزرگی بود که نصیب مشتری می‌شود.

از در که وارد می‌شــوید، بوی گیاهان خشک و روغن‌های 
معطر، فضا را پر کرده است. نور زردرنگ لامپ‌های قدیمی 
روی قفسه‌ها می‌افتاد و شیشه‌ها و بســته‌های کوچک با 
برچســب‌هایی رنگارنگ، حس دقــت و مراقبت را منتقل 
می‌کردند. بعضی بسته‌ها برای تقویت حافظه، بعضی برای 
آرامش و تعدادی هم برای کاهش و کنترل کلسترول و ... 
بودند. گوشــه‌ای، یک ترازوی قدیمــی و دفترچه‌ای پر از 
یادداشت‌های کوچک به چشــم می‌خورد، انگار هر خرید، 

ثبت و ضبط می‌شد.
پشت پیشخوان، مرد میانسالی سرش را بالا آورد و نگاهی 
دقیق به ما می‌اندازد. حس می‌کنم که هر مشتری جدید را 
با تجربه‌ای طولانی ارزیابی می‌کند، انگار قبل از حرف زدن، 

یک قضاوت کوتاه می‌کند.
   سلام… قرص لاغری خوب دارین؟

مرد کمی مکث کرد، ســرش را تکان داد و با صدایی آرام 
و مطمئن می‌گوید: داریم، استاندارد و تایید 
شده. اثرشــون واقعیه اما همراه با برنامه 

غذایی و فعالیت بدنی.
   چقدر در ماه می‌تونه لاغر کنه؟

مرد نفس عمیقی کشــید و می‌گوید: این 
بســتگی به خود شــخص داره. بیشتر 
کسانی که رژیم دارن و ورزش 
می‌کنن، تا ســه کیلو در 
ماه هم کاهش وزن 
دارن. ایــن روند 
پایدارتــر و 

سالم‌تره.
   برای اینکه سر اصل مطلب بروم می‌پرسم: شنیدم 
یه قرصی هست که در ماه خیلی لاغر می‌کنه البته 

می‌گن عوارض خیلی کمی هم داره. درسته؟
مرد ســری تکان می‌دهد و آهســته جواب می‌دهد: اون 
قرص‌ها معمولاً مواد محرک یــا حتی مخدر دارن. بدن رو 
تحت فشار شــدید می‌ذارن و عوارض‌شون پنهان نیست. 
واقعیت اینه که اگر دنبال نتیجه‌ واقعی و پایدار هســتی، 
بهتره اصلًا سمتشون نری. این مسیر طولانی و سخته، اما 
سالمه و چیزی که ارزشش رو داشته باشه، تو کوتاه‌مدت به 

دست نمیاد و قطعا خطرناکه.
   ولی من دست بردار نیستم. برای همین می‌پرسم: 

شما از این قرص‌ها هم دارید؟
مرد پشت پیشخوان سری تکان می‌دهد و کمی نزدیک‌تر 
می‌شود. درحالیکه با نگاه دقیق و سنجیده در حال اسکن 
کردن صورت من اســت می‌گوید: دارم، ولی به هر کسی 
نمی‌دم. قیافه شما طوری نیســت که بخوام بهتون از این 

قرص‌ها بدم.
   یعنی چه؟! پس به چه کسایی می‌دید؟

جواب می‌دهد: بیشــترین متقاضی این قرص‌ها خانمای  
۲۰ تا ۳۰ ساله‌اند. البته زیر ۲۰ سال هم مشتری میاد. اما 
معتقدم این قرص‌ها رو کسانی باید مصرف کنند که واقعاً 
شرایطشون خطرناک یا جدیه. کسانی که تحت نظر پزشک 
هستن و می‌دونن چطور با بدنشون کار کنن. این قرص‌ها 
رو فقط به مشتری‌هایی که قبلًا تلاش‌ زیادی کردن، اما به 
دلیل مشکلات جدی سلامت یا چاقی شدید، نیاز به راهکار 
کوتاه‌مدت دارن، پیشنهاد می‌کنم و می‌فروشم وگرنه این 

قرص‌ها خیلی خطرناک‌اند.
نگاهم را به شیشه‌ها می‌دوزم. حس می‌کنم اینجا، انتخاب 
و مسئولیت با هر بسته‌ای که فروخته می‌شود، وزن دارد. 
صدای مرد از فکر و خیال بیرونم می‌آورد وقتی کسی 
آماده نیســت، یا بدون تجربه و نظارت میاد، ترجیح 
می‌دم اصلًا چیزی بهش ندم. هیچ محصولی ارزش به 

خطر انداختن سلامتی را نداره.
مرد عطار مشغول مرتب کردن بسته‌ها می‌شود اما 
نگاهش هنوز روی ما است. انگار می‌خواهد مطمئن 
شود که حرفش را فهمیدم و مسیر درست را درک 

کرده‌ام.

ایستگاه اول

یک متخصص طب سنتی: 
در برخی داروهای گیاهی 
آرام‌بخش نیز ترکیباتی 
وجود دارد که برای ایجاد 
اثر سریع‌تر با مواد محرک 
یا شیمیایی ترکیب 
شده‌اند و ممکن است 
باعث وابستگی، اختلال 
خواب یا آسیب به کبد و 
کلیه شوند. برخی از این 
داروها با عوارضی همچون 
تهوع، استفراغ، سردرد، 
بی‌خوابی، خشکی دهان، 
یبوست و اسهال همراه 
هستند

اینجا هم هوای عطاری پر از بوی تند گیاهان 
خشک و عطر شربت‌ها است، صدای برخورد 
شیشه‌ها با پیشخوان و پای مشتری‌ها بین 
همهمه‌ محیط می‌پیچد. فروشنده، مردی 
میانسال با حرکات سریع و چابک است 
که تند تند حرف می‌زند و بین سفارش‌ها 
نیم‌نگاهی هم به من دارد.

می‌پرسم: ببخشید، داروی آرام‌بخش گیاهی 
دارین؟ چیزی که واقعاً آدمو آروم کنه.

نگاهی سریع به من می‌اندازد و می‌گوید: 
آره، داریم. ولی راستشو بخوای، استفاده‌ش 
نکنین بهتره. بعضیاشون وابستگی میارن و 
ضررشون هم کم نیست.
در همان لحظه، مشتری دیگری وارد شد. از 
چهره‌اش معلوم است که تجربه‌ای در زمینه 
اعتیاد دارد!
شربت متادون دارین؟
فروشنده خودش را کمی به مرد نزدیک 
می‌کند و می‌گوید: آره، دارم. چند تا 
می‌خوای؟

مشتری جوابی می‌دهد و پس از خرید، 
سریع از مغازه خارج می‌شود. در حالی که 
صدای قدم‌هایش بین شیشه‌ها و قفسه‌ها 
می‌پیچید.

رو به مرد فروشنده می‌کنم و می‌پرسم: 
شنیدم یه چیزی هست که خیلی سریع 
دردهای آدمو آروم می‌کنه و خواب میاره. 
این چی هست؟

سری تکان می‌دهد و با صدایی محتاط و 
آرام جواب می‌دهد: اون‌ها بعضی وقتا با مواد 
محرک یا حتی ترکیبات شبه‌مخدر ترکیب 
می‌شن. یه نفر گرفته بود، اولش آروم شد، 
اما بعد عادت کرد و هر بار مجبور بود دوباره 
استفاده کنه. آرامش کوتاه‌مدت داره، ولی 
عوارض بلندمدت، هم جسمی هم روانی، 
آدمو اذیت می‌کنه.
میان رفت‌وآمد مشتری‌ها و همهمه‌ صداها، 
حرف آخرش را کمی آهسته‌تر اینگونه 
تمام می‌کند: اونی که سریع آروم می‌کنه، 
همون‌قدر هم راحت خراب می‌کنه.

ایستگاه دوم

ایستگاه سوم
پشت پیشــخوان، مردی حدود سی 
ساله ایستاده است. تیپی ساده و مرتب 
دارد و نگاهش سنگین و جدی است. از 
همان لحظه‌ اول معلوم است که عادت 
ندارد وقتش را بــا توضیحات اضافه 
بگذراند. چشــم‌هایش آرام اما دقیق 
حرکت می‌کند، انگار هر مشتری را از 
سر تا پا می‌سنجید تا بفهمد دنبال چه 

چیزی آمده.
و باز هم سوال همیشگی برای شروع 
یک بحث جــذاب: قرص لاغری خوب 

چی دارین؟
بی‌آنکه تعارف کند، بــا لحنی صاف و 
کوتاه می‌گوید: داریم. بیشترشــون 
خارجیه. ایرانی هم هست، ولی معمولاً 

مشتری‌ها سراغ خارجی‌ها میان.
حین جواب دادن، شیشه‌ای را از قفسه 
برمی‌دارد، گرد و غبار ریزی از رویش 
می‌تکاند و دوباره سر جایش می‌گذارد. 
کنجکاوی‌ام بیشــتر می‌شود و برای 
همین می‌پرسم: خب اینا چه تاثیری 

دارن؟ عوارض‌ هم دارن؟
دست‌هایش لحظه‌ای روی پیشخوان 
خشک می‌شود، بعد کمی جلو می‌آید. 
صدایش را کمــی پایین‌تر می‌آورد و 
جدی‌تر از قبل می‌گوید: خیلیا رو اصلًا 
نمیارم. درســته وزن کم می‌کنن، اما 
بعدش مشــتری برمی‌گرده و شاکی 
می‌شــه. دلیلش واضحه، بیشترشون 
ترکیبات محرک دارن. اشــتها رو کور 
می‌کنن، خوابتــو می‌گیرن، حتی کار 
کلیه و معده رو به هم می‌ریزن. نتیجه‌ش 
کم شــدن وزنِ ســریع، ولی پشتش 

دردسر زیاده.
حرف‌هایش را می‌شنیدم و همزمان به 
شیشه‌های ردیف‌شده نگاه می‌کردم. 
همه‌شــان مثل ســربازهای کوچک 

می‌مانند که ساکت در صف ایستاده‌اند، 
اما هر کدام می‌توانســت یک مسیر 
تازه‌ای رابرای کسی باز کند. مسیری 
که معلوم نبود به سلامت ختم شود یا 

به پشیمانی.
مرد مکث می‌کند و ایــن بار آرام‌تر و 
با لحنی شــبیه زمزمه ادامه می‌دهد: 
البته قرص‌های استاندارد و تأییدشده 
هم هســت. اونا خطری ندارن، می‌شه 

راحت‌تر مصرف‌شون کرد.
دســتم را ناخودآگاه روی پیشخوان 
می‌گذارم و در همان حال می‌پرســم: 
اینایی که گفتین مشکل‌ساز می‌شن، 
بیشــتر کار شــرکتای داخلیــه یا 

خارجی‌ها؟
مرد سری به نشانه‌ نفی تکان می‌دهد 
و اینگونه جوابــم را می‌دهد: اغلب 
خارجیه. جنس قاچاق زیاده. اونایی 
که از مســیر درســت میان و مجوز 
دارن، قابل اعتمــادن. اما بازار پره از 
محصولاتی که معلوم نیســت از کجا 
اومدن. همونا هستن که آدمو گرفتار 

می‌کنن.
صدایش محکم است، ولی در لابه‌لای 
جمله‌هایش چیزی شبیه دل‌سوزی را 
می‌توانید حس کنید. انگار بارها صحنه‌ 
مشتری‌های پشیمان را دیده بود و حالا 

می‌خواهد جلوی تکرار آن را بگیرد.
مکثی می‌کنم و دوباره می‌پرسم: پس 
شــما توصیه می‌کنین آدم سمت اون 

قرصای سریع نره؟
مرد شانه‌ای بالا می‌اندازد، نگاهی گذرا 
به قفسه‌ها می‌کند و در همان وضعیت 
جواب می‌دهــد: آدم وقتی دنبال راه 
کوتاه باشــه، معمــولاً از جایی ضربه 
می‌خوره. اون‌ها به ظاهر جواب می‌دن، 
ولی دردسرشون بیشتر از فایده‌شونه.

دکتر لیلا محمدی، متخصص طب ســنتی، نیز با تایید 
عوارض خطرناک قرص‌های لاغــری براین نکته تاکید 
دارد که افزایش مصرف این داروها بدون تجویز پزشک، 
می‌تواند خطراتی جــدی را برای مصــرف کننده‌های 
آن‌ها به همراه داشته باشد. او همچنین هشدار می‌دهد 
که برخی داروهای آرام‌بخــش گیاهی که بدون نظارت 
مصرف می‌شوند، می‌توانند مانند قرص‌های لاغری برای 
بدن مضر باشــند و تأثیرات منفی بر سیســتم عصبی و 

ارگان‌های حیاتی داشته باشند.
طبق مطالعات علمــی، بســیاری از قرص‌های لاغری 
حاوی ترکیباتی هســتند که می‌توانند به کبد، کلیه و 

سیستم عصبی آسیب برسانند. به‌ویژه، برخی 
از این داروها حاوی مواد محرک مانند 
آمفتامین‌ها هستند که می‌توانند منجر 
به اعتیــاد و اختلالات روانی شــوند. 
دکتــر محمدی نیز ضمــن تایید این 
عوارض به »هفت صبح« می‌گوید: در 
برخی داروهای گیاهــی آرام‌بخش نیز 
ترکیباتــی وجود دارد که بــرای ایجاد 
اثر ســریع‌تر با مواد محرک یا شیمیایی 
ترکیب شــده‌اند و ممکن اســت باعث 
وابســتگی، اختلال خواب یا آسیب به 
کبد و کلیه شوند. برخی از این داروها با 
عوارضی همچون تهوع، استفراغ، سردرد، 

بی‌خوابی، خشکی دهان، یبوست و اسهال 
همراه هستند.

در ایران نیز، استفاده از این داروها بدون نظارت 

پزشک افزایش یافته اســت. مطالعات نشان داده‌اند که 
مصرف‌کنندگان این داروها بدون آگاهی از عوارض جانبی 
آن‌ها، اقدام به اســتفاده می‌کنند. دکتر محمدی معتقد 
اســت این مســئله درباره برخی آرام‌بخش‌های گیاهی 
نیز صدق می‌کند، زیرا تصور طبیعی و بی‌خطر بودن این 
محصولات باعث مصرف خودسرانه آن‌ها شده است. این 
موضوع نشان‌دهنده نیاز به آگاهی‌رسانی و آموزش عمومی 

درباره خطرات این داروها است.

ایستگاه پایانی
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انتقاد  فرشاد پیوس از مدیریت آلمانی وحید هاشمیان

همین پرسپولیس را به من بدهید
قهرمان تحویل بگیرید

سیروس دین‌محمدی از دلتنگی برای هواداران استقلال
 عشق به مارادونا، حسرت جام‌جهانی ۹۸ و گل‌های تاریخی خودش می‌گوید

دلم برای استقلالی‌ها کباب است
وحید هاشمیان با بازیکنانش رفیق نیست، ما برای پروین جان می‌دادیم!

چرا میلاد محمدی باید دقیقه 70 وارد زمین شود؟

گلی که به نکیسا و پرسپولیس زدم باید کاندیدای جایزه پوشکاش می‌شد
عاشق مارادونا بودم اما پول نداشتم پوسترش را بخرم!

آقای گل اســبق فوتبال ایران و پرسپولیس مدعی است که 
می‌تواند همین تیم وحید هاشــمیان را قهرمان لیگ برتر 
کند. به گزارش هفت‌صبح ورزشی، تیم پرسپولیس با هدایت 
وحید هاشــمیان در هفته پنجم هم به یک مساوی اعصاب 
خرد کن دیگر برای هوادارانش رسید. پرسپولیسی‌ها بعد از تساوی با چادرملو در دیدار با ملوان 
انزلی هم به مساوی بدون گل رضایت دادند تا صدای هواداران این تیم درآید. فرشاد پیوس پس از 
این مسابقه گفت که با مدیریت آلمانی نمی‌توان پرسپولیس را به قهرمانی رساند و با همین سوال 

سراغ او رفتیم.

چرا شما گفتید با مدیریت آلمانی نمی‌توان 
پرسپولیس را قهرمان کرد؟

 برای این حرف خودم دلیل دارم. پرســپولیس 
از قدیم یک تیم مردمی و پرطرفــدار بوده که 
رفاقت و صمیمیت در آن موج زده است. آیا در 
حال حاضر این رفاقت و صمیمیت در تیم دیده 

می‌شود؟
  به نظر شما این تیم رفاقت و صمیمیت ندارد؟

شما بروید، بگردید و ببینید یک عکس 
دو نفره از وحید هاشمیان با 

شاگردانش دراین فصل 
پیدا می‌کنید؟!
یعنی چه؟

 یعنــی اینکــه یــک 
ســرمربی باید دست 
روی ســر بازیکنانش 
بکشــد، با آنها پدرانه 
برخورد کند و مهربان 
باشد. به موقع تشویق و 

به موقع هم تنبیه کند و 
... خلاصه آنکه با بازیکنانش 

رفیق باشد اما چنین رفاقتی 
در این تیم پرسپولیس 

دیده نمی‌شود!

منظور شما این اســت که وحید هاشمیان باید 
شبیه مربیان ایرانی شود؟

 وحید هاشمیان یک ایرانی است که زیر نظرهمین 
مربیان ایرانی رشــد کرده و به بوندس لیگا رسیده 
اســت اما شــما می‌بینیــد ژوزه مورینیــو وقتی 
می‌خواســت از اینترمیلان برود با ماتراتزی مدافع 
تیمش چگونه خداحافظی کــرد. ماتراتزی همین 
طور اشک می‌ریخت و یک صحنه احساسی بود که 
تصاویرش هنوز وایرال می‌شود. شما هم می‌دانید 
گواردیولا یا لوئیز انریکه و خیلی از مربیان 
بزرگ رابطه دوســتانه و صمیمانه‌ای 
با شــاگردان خود دارنــد. این فقط 

مخصوص مربیان ایرانی نیست.
 مشکل وحید هاشمیان فقط 

همین است؟
 این خیلی مهم است، گفتم که در 
پرســپولیس رفاقت همیشه حرف 
اول و آخر را زده است. زمان ما آن 
قدر علی پروین را دوست داشتیم 
که برای او جان می‌دادیم! بازیکن 
باید مربی‌اش را دوست داشته باشد 
و بتواند بــا او ارتباط برقرار کند. الان 
مشکل میلاد محمدی چیست؟ 
چرا ایــن مدافع چپ 
عالــی و چپ 
پا با آن 

همه ســابقه در تیم ملی باید از دقیقــه 70 بازی با 
ملوان انزلی وارد زمین شود؟

 شاید خیلی در تمرینات ضعیف کار کرده که...
بازیکنی که دو جام جهانی بازی کرده نباید این قدر 
افت کند. به نظرم کادرفنی نتوانســته است با او یا 

سایر بازیکنان ارتباط صمیمانه‌ای برقرار کند.
به نظر می‌رسد با برخی بازیکنان پرسپولیس 
یا اطرافیان تیم در تماس هستید که این مسائل 

را می‌دانید؟
نه! پرســپولیس تیم من اســت و با یــک نگاه به 
مســابقات و شــرایط تیم می‌توان متوجه خیلی 
چیزها شــد. نباید حتما یکــی از داخل رختکن و 
تیم خبر بدهد که شــما بدانید در این تیم رفاقت 

کمرنگ شده است!
خیلی‌ها معتقدند اســکواد وحید هاشمیان 

کامل نیست. شما هم با این عقیده موافقید؟
من مخالف این نظر هســتم. پرســپولیس شاید در 
برخی پســت‌ها با کمبود بازیکن مواجه باشــد اما 

همین تیم را به من بدهید قهرمان تحویل بگیرید!
جدا؟!

شک نکنید!
همین تیم؟!

بله، همین تیــم! من معتقدم تک تــک این نفرات 
پرسپولیس ستاره هســتند و همه تیم‌ها آرزو دارند 

آنها را داشته باشند.
یک مرتبه مصاحبه کردید و پیشنهاد دادید 
سرمربیگری پرسپولیس را به شما واگذار کنند. 
اســم همبازیان دهه 60 خــود را آوردید که 
می‌توانید به عنوان دستیار و کمک بیاورید اما با 

واکنش‌هایی روبه‌رو شد؟
من گفتم از همبازیان عزیــزم در دهه 60 به عنوان 
مشــاور و کمک فنی اســتفاده می‌کنم. محســن 
عاشــوری و مرتضی کرمانی مقدم را روی نیمکت 
مــی‌آورم و از بقیه دوســتان از روی ســکوها و در 

تمرینات و بازی‌ها کمک و مشاوره فنی می‌گیرم. 
 مربی خارجی نمی‌آورید؟

اتفاقا اگر به من اعتماد کنند یک مربی تمرین دهنده 
انگلیسی و یک بدنساز اسپانیایی یا کروات را حتما به 

پرسپولیس خواهم آورد.
 و با این اکیپ قهرمان لیگ برتر می‌شوید؟

شک نکنید!

به گزارش هفت‌صبح ورزشی، تیم پرستاره استقلال در دیدار با شمس آذر قزوین هم نتوانست به پیروزی 
برسد و به تساوی یک‌بریک رضایت داد. تک گل استقلال در این بازی را مهران احمدی در دقیقه 54 و روی 
شوت از راه دور و به زیبایی هرچه زودتر به ثمر رساند تا همه را به یاد سیروس دین‌محمدی بیندازد. به همین 

بهانه با سیروس دین محمدی تماس گرفتیم که حرف‌های جالبی زد.

شــوتی که مهران احمدی جلوی شمس آذر 
قزوین زد، خیلی‌ها را به یاد شما انداخت. نظری 

ندارید؟
 نمی‌خواهم درباره تیم استقلال حرف بزنم!

نمی‌پرسیم چرا اما گل مهران احمدی شما را 
به یاد جوانی خودتان نینداخت؟

 )به شوخی( بابا من در دوران جوانی صدتا گل مثل 
این گل مهران احمدی زده‌ام!

قشنگ‌ترین گلی که زدید کدام بوده است؟
 گل‌های زیــادی روی شــوت از راه دور زده‌ام که 
متأسفانه فیلمی از آن موجود نیست. مثلا در تبریز و 
با تیم شهرداری تبریز 2 گل از شهرداری ساری عقب 
افتاده بودیم که دو ضربه ایستگاهی کاملا شبیه هم 

زدم و بازی مساوی شد، اما فیلم آن نیست.
قشنگ‌ترین گل کدام بوده است؟

 گلی که به نانت فرانســه در بازی دوســتانه 
تیم ملی زدم خیلی قشنگ بود اما یک گل 
در ســال فکر کنم 1375 به نیما نکیســا و 
پرسپولیس از فاصله 35 متری زدم که باید 

کاندیدای جایزه پوشکاش می‌شد. هنوز آن گل 
توی ذهنم است و امیدوارم فیلمش پیدا شود.

2 گل در بازی دوستانه تیم ملی ایران با نانت 
فرانســه در راه آماده سازی تیم در جام جهانی 
1998 زدید که هنوز در خاطره‌ها مانده است. بعد 
از آن گل و در رختکن، مرحوم ایویچ به شما چه 

گفت؟
 خیلی از آن شــوت‌ها و گل‌ها تعجب کرده بود. من 
را بغل کرد و تبریک گفت. حیف شــد! اگر مرحوم 
تومیســاو ایویچ در تیم ملی می‌ماند، من در جام 

جهانی فیکس بودم اما...
یعنی جلال طالبی باعث شد از ترکیب اصلی 
تیم ملی ایران در جام جهانی 1998 فرانســه 

خارج شوید؟
 شک نکنید! در جام جهانی فرانسه قرار بود در خط 
میانی فیکس بازی کنم ولی بعد از بازی با آ.اس.رم و 
شکست تیم ملی ورق برگشت و مرحوم ایویچ برکنار 

شد. اگر در جام جهانی 1998 فرانسه فیکس بازی 
می‌کردم سرنوشت من عوض می‌شد اما ... گذشته‌ها 

گذشته است.
 الگوی ســیروس دین محمــدی در دوران 

کودکی و نوجوانی کدام بازیکن بوده است؟
 بی بروبرگرد دیه‌گو آرماندو مارادونا! بهترین بازیکن 

تاریخ بدون شک او بوده است.
 یکی از سایت‌های خبری به تازگی شما را به 
عنوان بهترین چپ پای تاریــخ انتخاب کرده 
است. حالا به نظر شــما بهترین چپ پای تاریخ 

استقلال کیست؟
مرحوم رضا احــدی بازیکن  

اسبق اســتقلال را خیلی 
دوســت داشــتم. من 
فوتبال آن خدابیامرز 
را خیلــی دوســت 
داشتم و همیشه 
ی  ی‌ها ز با

این چپ پای تکنیکی و دریبل زن را دنبال می‌کردم. 
خیلی فوتبالیست تاپ و درجه یکی بود.

بهترین چپ پای تاریخ از نظر شما کیست؟
 باز هم مارادونا!

پس لیونل مسی چی؟
 لیونل مســی بعد از مارادونا دومین چپ پای برتر 

تاریخ است.
شما هم در دوران کودکی و نوجوانی پوستر 
مارادونــا را می‌خریدیــد و عکس‌هایــش را 

جمع‌آوری می‌کردید؟
 عاشــق مارادونا بودم اما پول نداشــتم که بخواهم 

پوستر او را بخرم!
کدام بازی مارادونا را در ذهن دارید؟

 بازی با تیم ملــی انگلیس در جــام جهانی 1986 
مکزیک را هرگز فراموش نمی‌کنم. مارادونا یک گل 
با دست زد و یک گل هم با دریبل 5،6 انگلیسی که 

بهترین گل تاریخ انتخاب شده است.
شما هم تا به حال با دست گل زدید؟

 نه! )باخنده( من از پای خودم برای گلزنی استفاده 
می‌کردم.

می‌خواهیم درباره استقلال بپرسیم. رضایت 
می‌دهید؟

 ببخشــید اما اصلا دوســت ندارم درباره استقلال 
صحبت کنم!

چرا؟ مگر می‌شــود شــما درباره استقلال 
صحبت نکنید؟

 می‌شود و خوب هم می‌شود!
 با علیرضا نیکبخــت واحدی هم که 
صحبت می‌کردیم علاقه‌ای به صحبت 
درخصوص استقلال نداشت اما وقتی 
صحبت‌های ما گُل انداخت راضی شد 

و حرف‌های جالبی هم زد؟
) با شــوخی و خنــده( اما من ســیاه 

نمی‌شوم!
 آقا سیروس اصرار نمی‌کنیم اما اگر 
بخواهید در پایان ایــن گفت‌وگو یک 
جمله درباره شــرایط ایــن روزهای 

استقلال بگویید؟
 فقــط می‌توانــم بگویم که دلــم برای 
هواداران و دوســتداران استقلال کباب 

می‌شود و بس!

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

 شروع تحقیقات
با اطلاعاتی که فرزین در اختیار مأموران قرار داد، 
صابر هم دستگیر شــد و بعد از طی روال قانونی 
پرونده، متهمان برای بازسازی صحنه جنایت بار 
دیگر در محل وقوع جرم حاضر شدند و فرزین به 
تشریح جنایت پرداخت، اما صابر نقش خود را در 

به قتل رسیدن برادرش انکار می‌کرد.
این درحالی اســت که از بقایای جسد حمید تنها 
چند تکه اســتخوان در میان بوته‌های سر خیابان 
فرشته کشف شده و فرزین در اعترافات قبلی خود 
گفته بود جســد را در نقاط مختلف شهر ریخته 

است.
فرزین در اعترافات ابتدایی خود اظهار داشت که 
حمید را با ترفند به مطب اجاره‌ای صابر کشــانده 
و 3 روز دست و پا بسته روی یک ویلچر به زنجیر 
کشیدند و بعد از 3 روز زمانی که اسناد و امضاهای 
مورد نظــر صابر را از او اخذ کردند او را به ســبک 

سریال خونسرد به قتل رساندند.
 اولین اعتراف فرزین این بود که گفت:»ســریال 
خونسرد را دیده بودم و وقتی داشتیم نقشه جنایت 
را طراحی می‌کردیم از نحوه بستن مقتول‌ها روی 

صندلی در آن سریال ایده می‌گرفتم!«
فرزین جوانی 24 ساله است که برای تحصیل در 
یکی از رشته‌های علوم پزشــکی از شهرستان به 
تهران آمده بود. او گفت کــه کار می‌کرد و درس 
می‌خواند تا اینکه با صابر آشنا شد و در یک مرکز 

درمانی منشی او شد و نقشه قتل را کشیدند.
به‌رغم اینکه صابر در تمام مراحــل پرونده منکر 
ارتکاب جنایت بــود اما با صدور 
انتســاب  و  کیفرخواســت 
اتهام مشــارکت در قتل برای 
دو متهم، پرونده بــا توجه به 

مســتندات و مدارک موجود برای رســیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 

شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.

  نخستین محاکمه
در جلســه ابتدایی پدر و مادر حمید خواســتار 
قصاص هر دو متهم شدند اما بعد از آن پدر متهم 
فوت کرد و فرزندانش به عنــوان ورثه او تقاضای 

قصاص کردند.
فرزیــن در اولین محاکمه ماجرای قتل را شــرح 
داد و گفت: »مدتی بــود که صابر از اختلافاتی که 
با برادرش داشــت با من حرف مــی‌زد. می‌گفت 
که نقشــه قتل برادرش را کشــیده است و از من 
می‌خواست کمکش کنم. به من وعده کار پردرآمد 
و ماشــین و پول داد و همین باعث شــد که من 
وسوسه شده و قبول کنم که با او همدستی کنم. 
بالاخره صابر برای به قتل رساندن برادرش مطب 
خیابان فرشــته را اجاره کرد. او از حرف‌هایی که 
در خانواده می‌شــنید متوجه شده بود که حمید 
درصدد احداث مرکــز درمانی کودکان اســت. 
دوستان نزدیک حمید را هم می‌شناخت و به من 
گفت به حمید زنگ بزنــم و خودم را برادر یکی از 
دوســتانش جا بزنم. من هم همین کار را کردم و 
با حمید تماس گرفتم و گفتم شــنیده‌ام درصدد 
راه‌اندازی مرکز درمانی کودکان هستی. بعد گفتم 
آپارتمانی در فرشته سراغ دارم که می‌توانم به این 
منظور آنجا را برای تو با قیمت مناسب اجاره کنم. 
با همین ترفند با حمید در آپارتمان قرار گذاشتم.«

متهــم ادامــه داد: »روزی که حمیــد به مطب 
آمد،صابر در طبقه سوم بود و اسلحه ساچمه‌ای هم 
در دستش بود. من به حالت گپ زدن از طبقه اول 
با حمید بالا آمدم تا رسیدیم به طبقه سوم، ناگهان 
صابر بیرون آمد و اســلحه کشــید و به برادرش 
شلیک ‌کرد. حمید خیلی شوکه شده بود و فریاد 
زد صابر تویی؟!حمید بــه زمین افتاد و صابر روی 
سینه‌اش نشست. از قبل قرار بود آمپول خواب‌آور 
به او تزریق کنیم. صابر برادرش 
را محکم گرفت تــا من به او 
تزریق کردم. حمیــد گیج و 
منگ شــده بــود. او را به 
طبقه چهارم بردیم و روی 
یک ویلچر نشــاندیم. بعد 
دست و پایش را با زنجیر 
بستیم. صابر می‌خواست 
از او امضاهایی بگیرد و برای 
همیــن 3 روز در همان حالت 

حمید را نگه داشتیم.
حــدود 100 امضــا و چــک و 

مبایعه‌نامــه از او گرفت. بعــد از 3 روز گفت که 
دیگر باید او را به قتل برسانیم. خودش یک رگ 
دست برادرش را زد و من رگ دست دیگرش را 
زدم. بعد هم رگ پاهایش را زدیم. وقتی مطمئن 
شــدیم که دیگر نفس نمی‌کشــد مطابق نقشه 
قبلی جسد را تکه‌تکه کردیم.بقایای جسد را هم 
خوراک حیوانات کردیم.صابر از قبل وسایل لازم 
برای تهیه کباب را خریده بود.یک چرخ گوشت 
صنعتی تهیه کرده و بقایای جسد را روی پشت 

بام کباب کرد.«
سپس نوبت به صابر رسید که از خود دفاع کند و 
گفت: »به هیچ عنوان قصد به قتل رساندن برادر 
خودم را نداشتم. من با او اختلاف مالی داشتم و با 
هر ترفندی می‌خواستم با او حرف بزنم که مشکل 
را حل کنیم،امــا او قبول نمی‌کــرد. برای همین 
مجبور شــدم با این شــگرد او را به مطب خیابان 
فرشته بکشانم. وقتی وارد مطب شد و چشمش به 
من افتاد، شروع کرد به ابراز ناراحتی و با هم درگیر 
شــدیم. من می‌گفتم آرام باش تــا با هم صحبت 
کنیم. بعدا فرزین گفت وقتی شــما با هم گلاویز 
شــده بودید من به او یک آمپول زدم. با اینکه من 
خبر نداشتم که قرار است آمپول بزند. برادرم چند 
روزی در طبقــه چهارم بود و نیــت من فقط حل 
مشکل بود. در این مدت من هر چه می‌خوردم به او 

هم می‌دادم تا اینکه یک روز وقتی در طبقه پایین 
بودم، فرزین با عجله پایین دوید و گفت رگ دست 
و پاهای برادرم را زده است. من سریع بالا دویدم و 
دیدم برادرم را به قتل رسانده است. خیلی ترسیدم 
چون حالا فرزین از من نقطه ضعف بزرگی داشت 
که می‌خواست با آن از من اخاذی کند. برای همین 
من گوش به فرمان او شــدم و هر کاری می‌گفت 
انجام می‌دادم. نقشه مثله کردن برادرم را هم کشید 
و من چــاره‌ای جز اطاعت از او نداشــتم، اما تمام 

مراحل را خودش انجام داد.«
قاضی گفت: »اما در تحقیقات دست‌نوشــته‌ای با 
دستخط تو پیدا شد که وسایل مورد نیاز برای به 

قتل رساندن برادرت را نوشته بودی!«
صابر می‌گوید: »من از برادرم خیلی ناراحت بودم 
و مدتی قبل به خاطر این ناراحتی به روانشــناس 
مراجعه کــرده بودم. روانشــناس گفتــه بود که 
ناراحتی‌هایت را بنویس تا خشم تو کم شود .برای 

همین هم آن موارد را نوشته بودم.«
قضات دادگاه بعد از مشــورت هــر دو متهم را به 
قصاص محکوم کردند اما ایــن رأی در دیوانعالی 
کشور شکسته شــد و متهمان بار دیگر پای میز 
محاکمه رفتند.اما این بار یک شاهد نیز در دادگاه 

حاضر شد و برگ جدیدی در پرونده رو کرد.

  اظهارات شاهد در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی شاهد در جایگاه حاضر 
شد و اظهار داشــت:»مدتی قبل من به خاطر یک 
پرونده مالی بازداشت شدم و در بازداشتگاه صابر را 
دیدم.او ماجرای قتل برادرش را برایم تعریف کرد 
و اعتراف کرد که خودش برادرش را به قتل رسانده 
است.بعد به من گفت همدستش به نام فرزین در 
یکی دیگر از بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی است و از 
من خواست هرطور شده با او صحبت کرده و بگویم 
که قتل را گردن بگیرد.صابــر می‌گفت به فرزین 
قول بده که اگر من آزاد شوم رضایت خانواده‌ام را 

می‌گیرم.«
شاهد ادامه داد:»مدتی بعد مشکل من حل شد و 
وقتی داشتم آزاد می‌شدم شماره یک وکیل را هم 
به صابر دادم و گفتم این وکیل می‌تواند به تو کمک 
کند.اما من مطمئنم صابر قاتل است چون خودش 

اعتراف کرد.«
در این قسمت از جلسه رسیدگی وکیل اولیای دم 
گفت:»موکلین من تقاضــای قصاص هر دو نفر را 
دارند و از نظر آنها هر دو گناهکار هســتند اما این 
شاهد فقط یک نفر را به عنوان قاتل معرفی می‌کند 
با اینکه فرزین هم قبلا صراحتا به ارتکاب جنایت 

اعتراف کرده است.«
سپس فرزین در جایگاه قرار گرفت و این بار با رد 

اتهام قتــل گفت:»اعتراف قبلی من تحت فشــار 
بود.صابر پزشک بانفوذی اســت و در بازداشتگاه 
بارها افراد مختلف را ســراغم فرستاد و سعی کرد 
کاری کند که قتل را گردن بگیرم.از جمله کسانی 
که فرستاد همین شــاهد حاضر در دادگاه است.
وقتی نتوانســت من را راضی کند بــا اعمال نفوذ 
کاری کرد که داروهای من به دســتم نرسد.من 
بیماری خاص دارم و مرتب در بازداشتگاه تشنج 
می‌کردم.به خاطر شرایط وحشــتناکی که صابر 
برایم رقم زد مجبور شدم بخشی از گناه را گردن 
بگیرم اما من بیگناهم.«متهم در ادامه گفت:»بارها 
گفته‌اند جنایت ما به شــیوه سریال خونسرد بوده 
اما شخصیت آن ســریال از مقتولان متنفر بود با 
اینکه من اصلا مقتول را نمی‌شناختم و از او تنفر 

نداشتم.«
بعد از آن نوبت به صابر رســید که در جایگاه قرار 
گرفت و با رد اتهامات خود گفت:»من این شاهد را 
درست به خاطر ندارم البته چهره او برایم آشناست 
اما هرگز با او هم‌کلام نشــدم.فقط به خاطر دارم 
وکیلی به من معرفی کرد کــه حق‌الوکاله خود را 
ســیصد میلیون اعلام کرد اما بعد از اعلام وکالت 
گفت باید یک و نیم میلیارد پــول بدهی.من هم 
گفتم چنین پولی ندارم و او را عزل کردم.سپس او 
شروع به تهدید من کرد و گفت باید سی میلیون 
تومان غرامت به او بدهم.این مرد و وکیلش تصمیم 

داشتند از من اخاذی کنند.«
متهم ادامه داد:»در مورد موضوع چرخ گوشــت 
هم باید بگویم من و شاگردانم در آن مطب کلاس 
آموزشــی داشــتیم.هزینه غذای ما زیاد بود و به 
پیشــنهاد چند نفر تصمیم گرفتیم وسایلی تهیه 
کرده و غذا را خودمان آماده کنیم برای همین چرخ 
گوشــت کوچکی خریدم.آن چرخ گوشت بزرگ 
و صنعتی نبود و برای چرخ کردن بقایای جســد 

برادرم تهیه نشده بود.«
بعد از پایان دفاعیات متهمان قضات دادگاه برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

 قتل پزشک سرشناس تهران توسط برادرش و منشی با انگیزه مالی و سیاسی 

جنایت با الگوبرداری
 از یک سریال

اواخر آذرماه سال ۱۴۰۱ پزشک سرشناس تهرانی به نام حمید 
به طرز مرموزی مفقود شد و همسر او گزارش ناپدید شدنش 
را روی میز کارآگاهان پلیس قرار داد. بلافاصله ردیابی‌ها برای 
یافتن ردی از او آغاز شد و مأموران در اولین گام از تحقیقات 
خود متوجه اختلاف عمیقی شدند که از مدت‌ها قبل بین او و برادرش وجود داشت. همین کافی بود تا به 
مطبی که برادر مقتول به تازگی اجاره کرده بود سر زده و منشی این مطب را تحت بازجویی قرار دهند. بعد 
از بازجویی‌های فنی منشی به نام فرزین پرده از راز جنایت هولناک خود با همدستی برادر حمید به نام صابر 
برداشت و مشخص شد صابر نیز یک پزشک مشهور است. فرزین در اعتراف هولناک خود گفت که بعد از 
به قتل رساندن حمید، جسد او را مثله کرده و تکه‌های جسد را کباب کرده و خوراک حیوانات کرده‌اند. 
بررسی‌ها حکایت از آن داشت که مدتی قبل صابر قصد داشته است نماینده مجلس شود و برادرش به عنوان 
اسپانسر او، از صابر حمایت مالی کند. اما صابر رد صلاحیت شده و در همان گام ابتدایی این مسئله منتفی 
می‌شود. سپس حمید از صابر تقاضای بازگرداندن پولش به مبلغ 500 میلیون تومان را می‌کند، اما همین 

موضوع سبب بروز اختلاف بین دو برادر شد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

متهمان درصحنه بازسازی جرم
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع
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بایا

تخلف
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 وادی

5 حرفي :
اباشه
ارواح
ایلول
پریرخ
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راهرو

رخشان
روابط
شراره

غرقاب
قهقرا
 مادام
مبارز
یلمان

6 حرفي :
 اطواری
افرینش
بهترین
فابریک

7 حرفي :
 چاره ساز
نکته سنج

8 حرفي :
اخترشمار

دل خوشکنک
 روان نویس
هلال احمر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در برگــی از تاریخ امروزمــان درباره 
سرلشگر خلبان جواد فکوری و سرلشگر 
ولی‌الله فلاحی ‌می‌نویسیم که هر دو در 
سانحه سقوط هواپیمای سی - ۱۳۰ در ۷ 

مهر ماه ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.

  ‌سرلشگر ولی‌الله فلاحی؛ 
از او چه می‌دانیم؟

طالقانی بود؛ متولد سال 1310 در کولج طالقان. 
ولی‌الله تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در 
جاده‌های سرد طالقان پشت سر گذاشت و برای 
ادامه تحصیل در سال 1324 ‌ به تهران آمد. سه 
سال اول تحصیل را در مدرسه علامه گذراند و 
بعد وارد دبیرستان نظام شــد. ‌او بعد از گرفتن 
دیپلم در ســال 1330 وارد دانشکده افسری ‌و 
با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل و در لشگر 
92 زرهی خوزستان مشغول به خدمت می‌شود.

 ولی‌الله دوره پرسنل نظامی و سپس دوره عالی 
آجودانی را در آمریکا می‌گذراند و در سال 1337 ‌ 
به تهران منتقل می‌شود و در دانشگاه نظامی، 
در ســمت فرماندهی گروهان دانشــجویان و 

فرماندهی گردان انجام وظیفه می‌کند.
فلاحی ســال 1348جهت گذرانــدن دوره 
فرماندهی و ســتاد به دانشــکده فرماندهی 
و ســتاد )دافوس( اعزام شــد. او از شاگردان 
ممتاز این دانشــکده می‌شــود و بعد از اتمام 
دوره از او برای آموزش در همین دانشــکده 
دعوت به عمــل می‌آید.‌ فلاحــی‌ ‌ 29 خرداد 
1358 ‌ به ریاست ستاد مشترک ارتش برگزیده 
می‌شود. ‌پس از عزل ‌ بنی‌صدر،‌ آیت‌الله خمینی 

اختیــارات فرماندهی کل قوا را به او ســپرد.  
آخرین حضور فلاحی هم در منطقه، همزمان 
با عملیات ‌شکســت حصر آبــادان‌ بود. ‌‌هفتم 
مهر ماه ‌ 1360 پس از اتمــام این عملیات ‌با 
هواپیمای سی - ۱۳۰ به طرف تهران به پرواز 
درآمدند اما در فاصله حدود ۸۰ مایلی فرودگاه 
مهرآبــاد در حالیکه خلبــان ورود خود را به 
آسمان تهران اعلام و تقاضای اجازه کم کردن 
ارتفاع  از برج مراقبت کــرده بود، ناگهان هر 
چهار موتور هواپیما از کار افتاد و در حالی که 
تیمسار فکوری پس از بررسی اوضاع و کنترل 
درجه‌ها و علائم با ناراحتــی می‌گوید: »هیچ 
امیدی نیســت« هواپیمای آنها سقوط کرد و 

همگی آن عزیزان به شهادت رسیدند.

  ‌خلبان جواد فکوری‌؛ از او چه می‌دانیم؟
آذری بود؛ متولد دی 1317 در محله چرنداب 
تبریز. بعد از مهاجرت به تهران، جواد در مدرسه 
ابتدایی اقبــال درس می‌خوانــد و پس از آن 
تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان مروی 
ادامه می‌دهد تا اینکه سال 1337 ‌ دیپلم خود را 
می‌گیرد. او همان سال در کنکور رشته پزشکی 
قبول می‌شود ولی به خاطر علاقه‌اش به پرواز، 
از دانشــگاه انصراف می‌دهد و وارد دانشــکده 
خلبانی نیروی هوایی می‌شود. فکوری پس از 
گذراندن دوره مقدماتی، ‌دو بار در ســال‌های 
۱۳۴۲ و ۱۳۵۶ برای تحصیل و آموزش خلبانی 
جنگنده اف-۴ به آمریکا می‌رود. ‌‌فکوری ‌سال 
۱۳۴۳ ازدواج می‌کند کــه ثمره این ازدواج دو 
فرزند پســر و یک دختر به نام‌های انوشیروان، 

آلاله و علی هستند.  

  ‌طراحی عملیات‌‌های کمان 99 و اچ-3
عملیات مهــم و غرورآفرین کمــان 99 را که 
چند روز پیش جزئیاتش را همین جا نوشتم و 
همینطور اچ-3 را که خاطرتان هست؟ فکوری 
از طراحــان ‌اصلی این عملیات‌هــا بود. روزی 
که سرتیپ ‌خلبان جواد فکوری‌ فرمانده وقت 
نیروی هوایی‌ در ۱۵ بهمن سال ۵۹ در جلسه 
فرماندهان نیروی هوایی پیشــنهاد حمله به 

مجموعه پایگاه‌های الولیــد‌ را مطرح کرد‌‌. 
فکوری برای ایــن عملیات مهم دو 

طرح را برنامه‌ریزی کرد؛ طرح 
اول این بود که ۱۶ فروند 

فانتوم به پرواز درآینــد؛ ۱۴ فروند اصلی و دو 
فروند رزرو که ۶ تانکر سوخت‌رسان هم همراه 
آنان باشد. سه تانکر در داخل خاک ایران قرار 
گیرند و ســه تانکر در منتهی‌الیه غرب عراق و 
برای محافظت از هر تانکر ۲ فروند اف-۱۴ نیز به 
پرواز درآیند که این خود انبوهی از هواپیما را به 
وجود می‌آورد‌ اما طرح دوم  ۱۲ فروند فانتوم به 
پرواز درآیند، ۱۰ فروند اصلی و دو فروند رزرو که 
چهار تانکر سوخت‌رسان با همان شرایط با آنها 
باشد که در این طرح تعداد جنگنده‌ها و تانکرها 
کم می‌شد‌‌. ‌بگذریم... جزئیات این عملیات خیلی 
زیاد است.‌ همین بس که موفقیت نیروی هوایی 
در اجرای این عملیات در شــرایط بحرانی بعد 
از پیروزی انقلاب اســامی و وضعیت جنگی، 

شگفتی ناظران جهانی را به‌دنبال داشت.
‌بعد از عملیات مشخص شــد که خسارت‌ها، 
بیشــتر از پیش‌بینی‌هــا بــود: ‌۴۸ فرونــد 
هواپیماهای شکاری- بمب‌افکن ‌شامل میگ ۲۱ 
- میگ ۲۳ - سوخو ۲۰ - سوخو ۲۲ - توپولف 
۱۶ و میراژ منهدم‌ یا آسیب جدی دیدند.  سه 
آشیانه بزرگ هواپیما، دو دستگاه رادار و چندین 
پناهگاه بتونی هواپیما‌ به طــور کلی تخریب 

شدند.
‌فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش ‌که در تابستان‌‌ 
۱۳۶۰ و در پی فرار دو فروند هواپیمای نظامی 
نیروی هوایی ارتش به مصر و فرانسه و همچنین 
فرار بنی‌صدر و رجوی با یک هواپیمای نظامی، 
با تصمیم شــورای امنیت و شورای عالی دفاع 
تغییرات وسیعی در ســطح فرماندهی نیروی 
هوایی انجام شــد و فکوری جای خــود را به 
ســرهنگ معین‌پور داد و خود مشــاور ستاد 

مشترک ارتش شد.
ســرانجام خلبان فکوری هم در سانحه سقوط 

هواپیمای سی – ۱۳۰ به شهادت می‌رسد.

سرنوشت ‌‌خلبان‌ جسور و فرمانده‌ نیروی زمینی مقتدر

زبده مثل فلاحی؛ شگفت‌انگیز مثل فکوری
امروز 7 مهر سالروز شهادت دو فرمانده شجاع نیروی زمینی و نیروی هوایی‌ ارتش است

برگی از تاریخ
                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

    قاب امروز 2
خانم پردیس عبدالمحمدی دو‌نده برازنده و پرتلاش تیم ملی دو‌و‌میدانی را 

می‌بینید.  عکسی که در حاشیه مسابقات دوومیدانی با کسب ۳ ‌‌مدال طلا در 
ماده ‌ m 100 و 200m  و m 400*4 ‌ ثبت کرده.

    
قاب تاریخ

از راست )ناشناخته(، عبدالحسین 
تیمورتاش وزیر دربار و مرد مقتدر رژیم 

پهلوی‌، )ناشناخته(‌ و سر جان کدمن 
)رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران(. 

نام همسر تیمورتاش تاتیانا مارکاریان 
بود. تیمورتاشی که حسین فردوست 

به او لقب زن‌باره ‌داده بود! 9 مهر 1312 
عبدالحسین تیمورتاش‌، در ‌‌زندان قصر 
به شکل ‌‌مشکوکی فوت می‌کند و البته 
‌سرگذشتش را قبلا اینجا نوشته بودیم.

    
قاب مشاهیر

خانم روشنک 
گرامی ‌در نهمین 
جشن عکاسان 
سینمای ایران‌‌. 

قاب امروز 2
عکسی از دختران پرشور و 
خونگرم هوادار ملوان در ‌‌بازی 
ملوان_گل‌گهر را می‌بینید.

قاب نوستالژی ‌
نوکیا 7610 نوستالژیک و وضعیت 
ظاهری جوانان تهرانی را در سال 

 1386 می‌بینید. 
عکس: اسکات پترسون

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

